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 چکیده

مسئولیت غاصب نسبت به منافع مال مغصوب همواره یکی از مباحث مهم و کاربردی در فقه 
ها همراه با عدم جامعیت  ت آراء بین فقهای اسلامی و تنوع استدلالاست. تشت  اسلامی بوده

خر او أله ابوحنیفه و اتباع غیر متأمباحث قبلی، از دلائل نگارش این مقاله است. در این مس
معتقدند غاصب به هیچ وجه ضامن منافع نیست. از نظر مالک بن انس نیز در صورت عدم استفاده 

اما در مقابل شافعیه و امامیه و حنابله معتقدند غاصب هم در منافع از منافع، غاصب ضامن نیست 
مستوفات و هم غیر مستوفات ضامن است. عدم صدق غصب بر منافع، مال نبودن منافع، حدیث 

قائلین به عدم ضمان است و از طرفی تقوّم و مالیت عرفی ۀ ترین ادلالخراج بالضمان و قیاس از مهم
ت مال مسلمان، جواز تعدی به مثل، صدق غصب نسبت به منافع، سیره منافع در کنار قاعده حرم

ترین عقلاء و ضمان تفویت ناشی از این سیره و قاعده لاضرر در کنار روایات معتبر و اجماع از مهم
 در برابر آن منفعت، اجرت پرداخت شود. ی ضمان منفعت است مشروط بر اینکه معمولاا  ادله

 
 .منافع، استیفاء شده، غیر مستوفاتغصب، ضمان،  :ها هواژدکلی
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یر محل نزاع1  . تحر
مسئولیت غاصب  ی های، تحدید دامن یکی از مباحث مهم و بسیار کاربردی در هر جامعه

است. در این میان مسئولیت غاصب نسبت به منافع   نسبت به مالی است که غصب کرده
اسلامی با دور شدن از ای برخوردار است. برخی از فقهای  مال مغصوب از اهمیت ویژه

های دیگر، در این  و بر اساس رای شخصی ناشی از قیاس و استدلال (ص)اهل بیت پیامبر
 اند.  له فتوا به عدم ضمان منافع و برائت ذمه غاصب نسبت به منافع حتی مستوفات دادهأمس

اما اجماع فقهاء امامیه بر این است که غاصب نسبت به منافع مال مغصوب ضامن 
نویسند: غاصب علاوه بر برگرداندن عین  می تحریر الوسیلهبرای نمونه امام خمینی در  است.

باید منفعت آن در مدت غصب را نیز برگرداند )البته اگر منفعت داشته باشد( خواه استیفاء 
در این تحقیق سعی شده تا حد امکان  1کرده باشد خواه معطل مانده باشد و فوت شده باشد.

 اند، واکاوی گردد. هایی که موافقان و مخالفان ضمان مطرح کرده تمام استدلال
شود. مقصود از  برای تبیین بهتر موضوع توضیح مختصری درباره مفردات آن داده می

 2ضمان همان معنای لغوی آن است که به بیان جوهری کفالت و به بیان فیومی التزام است.
 سئولیت و تعهد تعبیر کرد.توان از آن به م کفالت معنایی عام دارد که می

در خصوص منافع تذکر این نکته لازم است که هر چند منفعت در معنای لغوی خود 
شود خواه این فائده با مرور زمان، خود به خود معدوم شود  هر فائده و منفعتی را شامل می

ای باشد که خود، وجود عینی متصل به مال  مثل منفعت سکونت در خانه و خواه فائده
صوب باشد مثل چاق شدن گوسفند و یا اینکه جدای از مال مغصوب باشد مثل شیری که مغ

                                                 
 .171صق، 1023 ،2ج ،، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلمتحریر الوسیلةوح اللّه موسوی، خمینی، سید ر .1
ق، 1012 ،6 ج ،، لبنان، دار العلم للملایینتاج اللغة و صحاح العربیة -الصحاح جوهری، اسماعیل بن حماد،  .2

قم، منشورات دار  ،ىغریب الشرح الكبیر للرافع ىالمصباح المنیر ف؛ فیومی، احمد بن محمد مقری، 2111ص
 .360، ص2 ، جیالرض
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اما  1-است  که در زبان فقهاء از آنها، به فوائد و زوائد تعبیر شده-است   از گاو دوشیده شده
در این تحقیق برای اجتناب از تطویل، رویکرد اصلی، بررسی ضمان منافع در مواردی است 

بازاء مشخص و معین خارجی ندارد مثل منفعت سکونت در خانه یا که خودِ منفعت ما 
سوار شدن بر مرکب. مقصود از منافع مستوفات، منافعی است که از آن استفاده شده و به 
عبارتی مورد بهره برداری قرار گرفته و منافع غیر مستوفات، منافعی است که ضامن از آن 

ک مال رفته است و حکم ضمان نسبت به هر دو استفاده نکرده و معطل مانده و از دست مال
 بررسی خواهد شد. 

 
 له و ادله هر یکأ. اقوال فقهاء در مس2

گردد و سپس  در ادامه بحث، در ابتداء اقوال فقهاء در خصوص ضمان غاصب بیان می
شود. شایان ذکر است در اینجا مقصود از  ها طرح و ارزیابی میاستدلال هر یک از دیدگاه

 باشد. مذاهب خمسه می می، صرفاا فقه اسلا
 
 . اقوال فقهاء در ضمان منافع1 .2

 2ها معتقدند غاصب ضامن نیست چه در صورت استیفاء و چه عدم استیفاء. حنفی
اند  برخی از نویسندگان گفته 1ها، امامیه و حنبلیه در هر حال قائل به ضمان هستند. شافعی

                                                 
، قم، مؤسسه امام الحدیثة( -تحریر الأحكام الشرعیة على مذهب الإمامیة )ط  ،علامه حلی، حسن بن یوسف .1

 .102صق، 1022 ،0ج  ،صادق علیه السلام
رة تذك؛ علامه حلی، حسن بن یوسف، 73، ص11ج ، بیروت، دار المعرفة،المبسوط، شمس الدین، یسرخس .2

، الخلاف؛ طوسی، ابو جعفر، 311ق، ص1311، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 1، چالقدیمة( -الفقهاء )ط 
؛ مرغیانی، ابو الحسن، 022صق، 1027 ،3ج ،قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

فقه مذهب  ىالكبیر ف ىالحاوماوردی شافعی، علی،  ؛22، ص0، المکتبة الإسلامیة، جىالهدایة شرح بدایة المبتد
 .162صق، 1013 ،7ج ،، بیروت، دار الکتب العلمیةىالإمام الشافع
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 2و در منافع متصل قائل به ضمان نیستند.ارند شافعیه فقط ضمان در منافع منفصل را قبول د
چون امامیه در منافع  کند و آنها نیز هم اما مراجعه به کتب متعدد خلاف این گفته را ثابت می

 3باشند. متصل قائل به ضمان می
مالک بن انس در صورت استیفاء قائل به ضمان و در صورت تعطیل قائل به عدم 

مالک معتقد »نویسد:  خصوص تبیین دیدگاه مالک میعلامه حلی در  0باشد. ضمان می
در  شوند و صرفاا  است منافع به واسطه فوت شدن در دست غاصب مضمون واقع نمی

له با أشوند و اصحاب مالک در خصوص این مس صورت انتفاع و تفویت مضمون واقع می
ن منافع اند اما همه در مخالفت خود بر این نکته که غاصب ضام یکدیگر مخالفت کرده

از آنجایی که دلیل  1.«باشد نیست اصرار دارند. و دلیل آنها نیز قاعده الخراج بالضمان می
ها مشترک است و از طرفی قول دیگر ضمان به شکل  ها برای ضمان با ادله حنفی مالکی

عدم ضمان  ی هضمان و ادل ی همطلق است، بررسی استدلالی اقوال در دو قسمت ادل
 شود. یت آنها نسبت به منافع مستوفات و غیر مستوفات ارزیابی میشود و شمول پیگیری می

 

                                                                                                                   
، 7، جالحاوى الكبیر؛ ماوردی، 311، صتذكرة الفقهاء؛ علامه حلی، 022، ص3، جالخلاف. شیخ طوسی، 1

 .11صق، 1333 ،0ج ،ر المعرفة، بیروت، داالأم؛ شافعی، محمد بن إدریس أبو عبد الله، 162و  113صص
مجلۀ ، «ضمان غاصب نسبت به منافع در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران»اکبر،  ی. ابهری، حمید و ایزدي فرد، عل2

 .10، ص1313، پاییز و زمستان 03، سال 2، شمارۀ فقه و مبانى حقوق اسلامى
، 11،  جىالشرح الكبیر للرافعد الکریم بن محمد، ، عبی؛ رافعی قزوین13، ص 0، جالهدایه شرح البدایه. مرغیانی، 3

ق، 1331، بیروت، مؤسسة الرسالة ، تخریج الفروع على الأصول، محمود بن أحمد، أبو المناقب، ی؛ زنجان201ص 
 .223ص

، محمد بن ی؛  بابرت162، ص7، جالحاوى الكبیر؛ ماوردی، 22، ص0، جىالهدایة شرح بدایة المبتد. مرغیانی، 0
 .021، ص13، جعنایة شرح الهدایةالمحمد، 

 .311، صتذكرة الفقهاء. علامه حلی، 1
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 قائلین به عدم ضمان ی ه. ادل2 .2
 . ماهیت غصب1 .2 .2

غصب منافع،  اند معتقدند اساساا  ب ارائه نمودهعلمای حنفی بر اساس تعریفی که از غص
اند تعریف  هطور که مدعی شد شود همان کند و به تبع آن ضمانی حاصل نمی تحقق پیدا نمی

به تعبیر  1کند پس غصب )ضمانی( زمین نیز معنا ندارد. غصب نسبت به زمین صدق نمی
دیگر آنها بین مفهوم غصب و غصب ضمان آور نسبت عموم و خصوص مطلق را مطرح 

چنین فقهای امامیه غصب را اثبات ید به ناحق  اند، اما از آنجایی که جمهور فقهاء و هم کرده
لذا در این استدلال،  2کند. دند غصب نسبت به زوائد نیز تحقق پیدا میدانند، معتق می

 گردد.ماهیت غصب بررسی می
فقهای امامیه  3داند. از لحاظ لغوی، جوهری غصب را گرفتن نا حق یک چیز می

اند و تعریف خاصی ارائه  بر همان معنای لغوی و عرفی غصب بسنده کرده متقدم نیز غالباا 
استقلال به سلطنت بر » :اند خرین همچون محقق حلی در تعریف آن نوشتهأ. و متاند نکرده

امام خمینی نیز غصب را استیلاء و سلطنت ناحق بر مال و حق غیر  0.«مال غیر به ناحق
 1داند. می

اند. سرخسی در  اما فقهای حنفی بر خلاف مذاهب دیگر تعریف متفاوتی مطرح کرده
ب استیلاء و سلطنت بر مال غیر است به این گوید: غص تعریف غصب موجب ضمان می

                                                 
، ی؛ سمرقند100، ص1، بیروت، دار الآفاق الجدیدة، جالمحلى بن أحمد بن سعید، ی، علیابن حزم الظاهر .1

 .13صق،  1021 ،3ج ،، بیروت، دار الکتب العلمیةتحفة الفقهاءعلاء الدین، 
  .03ق، ص1331، ی، بیروت، مؤسسة الأعلمىالفقه الإسلام ىحكام الغصب فأحمد شراره، عبد الجبار،  .2
 .130، ص 1، جتاج اللغة و صحاح العربیة -الصحاح جوهری،  .3
ق، 1011  ،2ج ،، قم، مؤسسة المطبوعات الدینیةفقه الإمامیة ىالمختصر النافع فمحقق حلی، جعفر بن حسن،  .0

 .211ص
 .132همو، زبدة الاحکام، ص ؛172، ص2ج تحریر الوسیلة، امام خمینی،  .1
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شکل که برای خودش یدی را اثبات کند به نحوی که ید او )سلطنت او( موجب تفویت ید 
  1مالک گردد.

گوید: غصب ضمان آور عبارت است از: زائل کردن ید و سلطنت  سمرقندی نیز می
وی بعد از این تعریف  2( در عین.انجام فعلیمالک )یا صاحب ید( از مال به سبب فعلی )

گوید اما اثبات ید بر مال غیر به شکل ناحق بدون اینکه موجب زائل شدن ید گردد  می
غصبی است که موجب رد )برگرداندن( است نه ضمان و به همین علت ما قبلا گفتیم که اگر 
کسی در خانه کسی بدون اذن مالکش سکنی گزیند و صاحب خانه را از آن اخراج کند 

اگر در آن باشد( از نظر ابوحنیفة و ابویوسف )البته طبق نظر اولش(، مرتکب غصب  )البته
در  3است و موجب ضمان نخواهد بود و البته طبق نظر شافعی و محمد موجب رد شده

 0له معروف است.أصورتی که خانه خراب شود ضمان لازم است و این مس
اثبات ید  -1فة سه رکن دارد. توان گفت غصب موجب ضمان از نظر ابوحنی بنابراین می

مل أانجام فعلی در عین. اما ثبوت رکن دوم و سوم محل ت -3ازاله ید مالک  -2به ناحق 
است و حتی برخی از فقهای حنفی من جمله محمد بن حسن شیبانی رکن سوم را شرط 

دانند. در نتیجه طبق اشتراط قید سوم، غصب ضمانی در خانه و  وقوع غصب ضمانی نمی
کند و در صورت عدم اشتراط این قید، غصب موجب ضمان تحقق پیدا  ن معنا پیدا نمیزمی
له خانه و زمین، قائل به ضمان أکند و به همین جهت محمد بن حسن شیبانی در مس می

اما از آنجایی که  1است و به بیان دیگر صرف اثبات ید را برای ضمان کافی دانسته است. شده
شود مگر به اخراج او از  شود چرا که ید مالک زائل نمی نمی فعل در عین در زمین تصور

                                                 
 10، ص11، جالمبسوطسرخسی،  .1
 13، ص3، جتحفة الفقهاءسمرقندی،  .2
 است.  بوده همقصود، محمد بن حسن شیبانی است که از شاگردان درجه یک ابوحنیف .3
 .همان .0
مذهب  ىالضمانات ف مجمعمحمد بن غانم بن محمد،  ی، أبیبغداد؛ 167، ص7، جالحاوى الكبیرماوردی،  .1

 .217، ص1، جحنیفة النعمان ىالامام الأعظم أب
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ماند که مالک از گله خود  زمین و این فعلی است در خود مالک نه در عقار و مثل این می
و از جهت دیگر ابوحنیفه در  1کند. دور شود، بنابراین غصبِ ضمان آور تحقق پیدا نمی

اموری که قابلیت نقل و جابجایی را دارند است که غصب فقط در   استحکام این نظریه گفته
  2کند و در نتیجه غصب در زمین معنا ندارد. صدق می

به هر حال طبق تعریف احناف، غصبی موجب ضمان است که موجب تفویت ید 
توان  مانند نمیمالک نسبت به مغصوب شود و از آنجایی که منافع در دو وقت باقی نمی

است تا اینکه سلطه  بوده و به غاصب منتقل شده گفت که این منفعت در دست مالک
  3غاصب بخواهد موجب تفویت سلطه مالک گردد، در نتیجه غاصب، ضامن منافع نیست.

پس در حقیقت مفاد این استدلال این است که غصب ضمانی در خصوص عین 
غاصب ضامن نیز  کند و طبیعتاا  ت به منافع صدق نمیشود اما غصب ضمانی نسب محقق می

 خواهد بود.ن
اما تعریف ارائه شده برای غصب ضمان آور، صحیح نیست و خلاف شرع و عرف 
است. لذا ابن حزم اعتقاد ابوحنیفة مبنی بر عدم صدق غصب در زمین را دروغی از ناحیه او 

غصب عبارت است از گرفتن چیزی به ناحق و از روی ظلم » :گوید داند و می ها می و حنفی
این روایت را داریم که پیامبر فرمودند هرکس یک وجب از زمینی را به  و ما از طریق بخاری

ناحق بگیرد، در روز قیامت آن زمین او را تا زمین هفتم در خود فرو می برد. پس صحیح 
شود پس صحیح است که بگوییم زمین غصب  است که بگوییم زمین نیز ناحق گرفته می

روایات متعددی که تصریح به عنوان غصب  هتحریر الوسیلامام خمینی نیز در  0.«شود می

                                                 
 .22، ص0، جىالهدایة شرح بدایة المبتدمرغیانی،  .1
 .131، ص7، جالحاوى الكبیرماوردی،  .2
 .71، ص11، جالمبسوط؛ سرخسی، 32و  13، صص 3، جتحفة الفقهاءسمرقندی،  .3
 .100، ص1، جالمحلىابن حزم،  .0
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 1اند. زمین دارد را بیان نموده
نه از منظر عرفی و نه از منظر شرعی دلیلی ندارد.  «فعل فی العین»به هر حال قید 

است. چرا که عرفا در صورتی که شخصی به   بلکه خلاف آن در شرع و عرف ثابت شده
شود فلانی خانه یا  به شکل حقیقی گفته می ناحق  دست بر روی زمین کسی گذاشته باشد،

است و در روایات نیز عنوان غصب زمین به کار رفته است و   زمین فلانی را غصب کرده
است که بیان کنند   است، ماوردی روایاتی را ذکر کرده علاوه بر روایتی که ابن حزم ذکر کرده

 2صدق عنوان غصب در زمین است.
آن است که اگر شخصی مال غیر را از مرتهن و یا امانت از طرفی لازم تعریف احناف، 

  جر به ناحق بگیرد، غاصب محسوب نشود چرا که او ید مالک را زائل نکردهأدار و یا مست
بگیرد باز نیز نباید غاصب  خصی مال مغصوب را از غاصب عدواناا چنین اگر ش است و هم

از این رو برخی از  3معنا ندارد.محسوب بشود چرا که ید مالک زائل بوده و ازالة زائل 
یَدِهِ از این اشکال رهایی  یاند با قید أو یَقْصُرُ یَدَهُ إنْ لم یَکُنْ ف خرین حنفی سعی کردهأمت

  0یابند.
نتیجه آنکه، ماهیت غصب طبق دیدگاه صحیح به هیچ وجه دلیل بر عدم ضمان منافع 

 شود.مال مغصوب محسوب نمی
 

 ن منافع و اعیان. نبود مماثلت بی2 .2 .2
هایی که فقهای حنفی برای اثبات عدم ضمان در منافع مال مغصوب ارائه  یکی از استدلال

                                                 
 .172، ص 2، ج تحریر الوسیلة، امام خمینی .1
 .131، ص7، جالحاوى الكبیرماوردی،  .2
و  16ق، صص1013، بیروت، دار الکتب العلمیة، علم الأصول ىالمستصفى ف، محمد بن محمد أبو حامد، یغزال .3

17. 
 بیروت، دار حنیفة النعمان،ى مذهب الإمام الأعظم أب ىالفتاوى الهندیة فشیخ نظام و جمعی از علمای هند،  .0

 .113صق، 1011 ،1ج ،الفکر



  17/ یضمان منافع مال مغصوب در فقه اسلام یقیتطب یبررس 
 

ها و اموال خارجی، مثل برای منفعت نیستند و در  چون پول اند، این است که اعیان هم کرده
یکی از  اعتداء به مثل، برای اثبات ضمان استدلال کرد. به بیان دیگر ۀتوان به آی نتیجه نمی

سوره بقره است  130کنند قسمتی از آیه  آیاتی که فقهاء برای اثبات ضمان از آن استفاده می
فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ، طبق این آیه شریفه  :فرماید که می

آن را در برخی مواقع( به مالک اگر شخصی مال کسی را از بین ببرد باید مثل )یا قیمت 
حال ممکن است برای اثبات ضمان منافع به این آیه استدلال شود و گفته شود که  1بپردازد.

توان از استیفاء کننده منفعت، مالی را بابت اعتدا مطالبه کرد چرا  با از بین بردن منفعت می
است و در   ویز شدهکه درخواست مال مصداق اعتدای به مثل است که طبق آیه شریفه تج

اند که بین منفعت و  شود. اما بسیاری از فقهای حنفی تصریح کرده نتیجه ضمان ثابت می
مال مماثلتی نیست تا بتوان ضمان را با آیه اعتداء اثبات کرد. سرخسی در این خصوص 

این اصل، ما گفتیم که منافع به واسطه عدوان محض مضمون واقع برو بنا»نویسد:  می
است و بین عین و منفعت نه از   ند چرا که ضمان عدوان طبق نص، به مثل تعیین شدهشو نمی

نظر صورت و نه از نظر معنا مماثلتی نیست چرا که لازم ضروری مثل بودن چیزی برای غیر 
خودش این است که آن غیر هم مثل آن باشد در حالی که در حالت عدوان و ظلم هیچ گاه 

شود )و برای جبران خسارت عین از منفعت استفاده  میعین به منفعت مضمون واقع ن
چنین منفعت با  شود بین عین و منفعت مماثلتی وجود ندارد و هم شود( پس معلوم می نمی

در یک سقف(  مثلاا هایی که با هم در یک رده ) شود زیرا سنگ منفعت نیز مضمون واقع نمی
سنگ دیگری نیست با اینکه از حیث شوند، منغعت هیچ یک از آنها مثل منفعت  استفاده می

صورت و معنا شبیه یکدیگرند در نتیجه عدم ضمان منفعت به واسطه عین، در حالی که بین 
آنها شباهت صوری و معنوی نیز وجود ندارد اولویت دارد. اما اینکه صورت عین و منفعت 

ها  عتشبیه یکدیگر نیست روشن است. اما از نظر معنا نیز مشابهت نیست زیرا منف

                                                 
 ،، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریةفقه الإمامیة ىالمبسوط فطوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن،  .1

 .62صق، 1317 ،3ج
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ماند و بین چیزی که  مانند ولیکن عین باقی می هایی هستند که در دو وقت باقی نمی عَرَض
نزدیک به  1.«ماند تفاوت زیادی از نظر معنا وجود دارد ماند و چیزی که باقی می باقی نمی

و فقهای  3و عبد العزیز بخاری در شرح آن آورده است 2این عبارات را بَزدَوی در اصول خود
ممکن است در اینجا به این استدلال  0اند.فی دیگر نیز نظیر این استدلال را بیان کردهحن

تواند در برابر منفعت قرار بگیرد و معاوضه و معادله بین آنها  اشکال شود که اگر عین نمی
در عقد اجاره عین عدل منفعت قرار گرفته است؟ در اینجا گفته  معنا ندارد پس چرا مثلاا 

اوات و معادله بین منفعت و اجاره به حکم نص خاص است و در نتیجه قابل شده این مس
گوید ضمان در قراردادها بر اساس توان متعاقدین و تراضی آنها  بزدوی نیز می 1تعلیل نیست.

است، در نتیجه تفاوتی که بین عین و منفعت وجود   به خاطر حاجت و نیاز آنها تشریع شده
نگشته است پس اعتبار این تفاوت در ضمان ناشی از قراردادها با دارد، اعتبار نشده و لحاظ 

گردد اما اصلی که این اعتبار را در ضمان ناشی از عدوان و ظلم باطل  یک اصل( باطل می
  6کند وجود ندارد.

طور که شما به واسطه اصل و نص، تفاوت  گوییم همان در پاسخ به این استدلال می
گیرید ما هم بر اساس  ت را در عقود فاسد و صحیح ندیده میفاحش و زیاد بین عین و منفع

نصوص و اجماع  این تفاوت را نادیده گرفته و ضمان منفعت، به پرداخت معادل مالی آن را، 

                                                 
 .16، ص1، جالمبسوطسرخسی،  .1
، کراچی، مطبعة جاوید بریس، لكنز الوصول الى معرفة الأصو - ىأصول البزدوبن محمد، یالحنفیی، عل یبزدو .2

 .32-31صص
، بیروت، دار الکتب ىكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدو، علاء الدین عبد العزیز بن أحمد، یبخار .3

 .211صق، 1011 ،1ج ،العلمیة
 یمام أب، بیروت، مکتبة الإحنیفة ىتحقیق بعض مسائل الإمام أب ىالغرة المنیفة فحفص عمر،  ی، أبیحنف یغزنو .0

 .113ص م،1311حنیفة، 
 .113-112، صص 2، جالمبسوطسرخسی،  .1
 .32، صكنز الوصول الى معرفة الأصول - ىأصول البزدوبزدوی،  .6
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دانیم؛ و از طرفی مثل، منحصر در مثل صوری و معنوی نیست بلکه عقلاء در  جایز می
گوییم: مثل دو مثل  چون شیخ طوسی می ه هماند و در نتیج اموال، مثل قیمتی را نیز پذیرفته

است یکی مثل از نظر صورت و دیگری مثل از لحاظ قیمت پس از آنجایی که برای 
فقهای بعد  1گردد.ها مثل صوری نیست بر معتدی مثل آن از حیث قیمت واجب می منفعت

  2اند. از شیخ مانند ابن زهرة و ابن ادریس نیز عیناا این عبارت را ذکر کرده
طوری که طبق گفته برخی از فقهای  توان این نکته را اضافه کرد که همانچنین می هم

، مال از نظر شرعی مثل نفس است }در بحث قتل{ و لو به عنوان مثل غیر معقول، 3حنفی
تواند شرعا مثلی برای منفعت تلقی گردد. و به بیان دیگر اگر حفظ و صیانت  پس مال هم می

ت از هدر رفتن آن موجب تشریع مثلیت مال برای نفس و جان انسان خون مسلمان و ممانع
تواند موجب شرعی بودن مماثلت مال و منفعت  می احترام مال مسلمان نیزاست،  شده

 گردد.
 

 . مال نبودن منفعت3 .2 .2
هایی که فقهای حنفی برای اثبات عدم ضمان منافع مال مغصوب  یکی دیگر از استدلال

تواند موجب ضمان گردد. سرخسی در ست که منفعت مال نیست لذا نمیاند، این اآورده
چنین گفتیم منافع به واسطه اتلاف و غصب مضمون واقع  و هم»نویسد: اصول خود می

و از  0.«باشدشوند، چرا که لزوم ضمان مستلزم مالیت و قیمت پذیری تلف شده مینمی
مانند پس احراز نسبت به آنها  اقی نمیهایی هستند که در دو وقت ب آنجایی که منافع عرض

                                                 
 .023 -022، صص3، جالخلافشیخ طوسی،  .1
علیه ، قم، مؤسسه امام صادق الأصول و الفروع ىغنیة النزوع إلى علمحلبی، ابن زهره، حمزة بن علی حسینی،  .2

، قم، دفتر لتحریر الفتاوى ىالسرائر الحاو؛ حلّی، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، 211ق، ص1017السلام،
 .011صق،  1012 ،2ج ،انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

  .32، صكنز الوصول الى معرفة الأصول - ىأصول البزدوبزدوی،  .3
 .112، ص2ج، المبسوطسرخسی،  .0
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معنا ندارد در حالی که مالیت سابق بر وجود نیست و بعد از وجود به سبب احراز و تمول به 
 1شود.ماند، تصور نمیآید و این معنا نسبت به چیزی که در دو وقت باقی نمیوجود می

ست که اگر منفعت کند این ا اولین اشکالی که بر این تحلیل در ذهن خود نمایی می
توان منفعت را مهر قرار داد و شرط مهر قرار دادن مال بودن است و  مال نیست پس چطور می

شود، در حالی که منفعت  از طرفی چگونه در عقد اجاره بابت منفعت اجرت و مال داده می
 تمول و تقوم ندارد؟

ن، یک استثناء از اند. آنها معتقدند ایمل دادهأدر اینجا فقهای حنفی جوابی محل ت
اصل حقیقی اولی است و از باب ضرورت و نیاز است و حکم خاصی است که با نص 
خاص ثابت شده و تسری آن به فرض غصب و اتلاف صحیح نیست. غزنوی دلیل این 

و سرخسی معتقد است تقوّم منفعت به واسطه عقد، از  2داند. مالیتِ در عقد، را تراضی می
است و آن از باب   عقد، منفعت را در حکم محرز و متقوم قرار دادهآنجایی است که شرع با 

و این حکم مانند  3ضرورت و نیاز است و چنین حاجتی در عدوان )غصب( وجود ندارد.
حلال شدن مردار در حال قحطی و اضطرار است، در نتیجه تعدی از آن به محل دیگر جایز 

 0نیست.
 توان داد.  های متعددی می ها، جوابدر جواب به این استدلال حنفی

ها جوهری معنایی را باشد. در بین لغوی تعریف ارائه شده برای مال مسلّم نمی اولاا 
اما ابن اثیر مال را شرح  1کند. کند و به نوشتن "المالُ معروفٌ"( اکتفاء می برای مال بیان نمی

ثم أطلق علی کلّ ما  الْمَالُ فی الأصل: ما یملك من الذهب و الفضّة،»نویسد:  داده و می
                                                 

 .17، ص1ج، المبسوطسرخسی،  .1
 .112، صحنیفة ىتحقیق بعض مسائل الإمام أب ىالغرة المنیفة فغزنوی،  .2
 . 73، ص11، ج المبسوطسرخسی،  .3
 .113، ص2همان، ج .0
 .1121، ص 1ج  ،تاج اللغة و صحاح العربیة -الصحاح جوهری،  .1
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کثر  کثر ما یطلق المَالُ عند العرب علی الإبل، لأنها کانت أ یقتنی و یملك من الأعیان. و أ
بنابراین هر عینی که نگهداری شود و مملوک واقع شود، مال به حساب خواهد  1.«أَمْوَالِهِمْ 

ای  ند. اما عدهشود چون عین نیست آمد. با این تعریف منفعت و حق از تعریف مال خارج می
و به  2معتقدند که وظیفه لغوی صرف بیان موارد استعمال یک لغت است نه بیان ماهیت آن.

لحاظ اینکه یقتنی و یملک نسبت به منفعت صادق است، پس منفعت نیز مال محسوب 
خواهد شد و آوردن قید احراز یا ذخیره سازی برای مال دلیل و شاهدی ندارد هر چند که فهم 

توان گفت تبیین شافعی از  ز مال چیزی است که تجسم خارجی داشته باشد. لذا میغالبی ا
 3«وَلَا یَقَعُ اسْمُ مَالٍ إلاا علی ما له قِیمَةٌ یُبَاعُ بها» گوید: تر است. وی میمال به صواب نزدیک

شود مگر بر چیزی که دارای ارزشی است که به خاطر آن فروخته  یعنی اسم مال واقع نمی
ود. البته با این نکته که مقصود از بیع، داد و ستد و معامله است نه بیع به معنای خاص. ش می

توان آن را اجاره داد و یا  طبق این تعریف، منفعت هم مال است چون ارزشی دارد که می
سوره  20اینکه آن را مهر قرار دارد. و بهترین دلیل برای اینکه منفعت هم نوعی مال است آیه 

که می فرماید: أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسافِحِینَ. زیرا این آیه به ضمیمه  نساء است
کند که در این بیان قرآنی  توان منفعت را مهر قرار داد، اثبات می کند می ای که بیان میادله

  0باشد. اموال شامل منافع نیز می
قط بر اعیان صادق است و شامل منافع بر فرض که بپذیریم عنوان مال ف ثانیاا 

گردد، برای اثبات ضمان نسبت به منافع مال مغصوب، اثبات مال بودن منافع لازم  نمی
نیست بلکه همین قدر که اثبات شود منفعت دارای تقوم و ارزش عقلایی و عرفی است 

                                                 
، 0ج ، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، غریب الحدیث و الأثر ىف النهایةجزری، ابن اثیر، مبارك بن محمد،  .1

 .373ص
، مؤسسه کاشف الغطاء، ىالفقه الإسلام ىف ىو المال القیم ىالمال المثلنجفی، کاشف الغطاء، عباس بن علی،  .2

 .11ص
 .162، ص1شافعی، الام، ج .3
 .26همان، ص .0
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آنجا که در  اندبه این نکته اشاره کرده تواند موجب ضمان گردد. علامه حلی هم دقیقاا  می
پس همین  1«و لأنها متقومة فان المال یبذل لتحصیلها»اند: اثبات مضمون بودن منافع نوشته

تواند موجب ضمان  مقدار که ارزش منفعت اثبات شد با قطع نظر از صدق عنوان مال می
 گردد.

، عقد اجاره چیزی را که مال نیست مال نمی ر کند چون مال بیشتر از اینکه یک ام ثالثاا
شرعی باشد، یک امر عرفی و عقلایی است پس اگر شارع عقد اجاره را امضاء کرده به 

یید مالیت عرفی منافع و ارزش آنهاست نه اینکه یک حالت استثنایی و اضطراری به أمعنای ت
 حساب بیاید.

، اگر به حکم شرع، منفعت در عقد نکاح و اجاره در حکم محرز است، رابعاا 
ه خواهیم دید به حکم شارع منافع مال مغصوب نیز در حکم محرز طور که در آیند همان

 است. 
 

 . قاعده الخراج بالضمان4 .2 .2
باشد. طبق این تفسیر هر  یکی از مستندات دیدگاه عدم ضمان، قاعده الخراج بالضمان می
باشد. این تفسیر از جانب  کس که ضامن عینی باشد مالک خراج آن )یعنی منافع آن( می

فه به وضوح در صحیحة ابی ولاد حناط که در بحث روایات خواهد آمد، مشهود ابوحنی
 است.

در بحث کسب بیان کردیم که خراج در برابر ضمان  و ما قبلاا » :گوید سرخسی می
چنین است در منفعت ولیکن این تعلیل در مورد خانه قاصر است چرا که نزد  است پس هم

توان گفت که  در نتیجه نمی 2«ضامن خانه نیستابوحنیفة و ابویوسف ساکن خانه )غاصب( 
 منافع خانه برای اوست. 

                                                 
 .311، صتذكرة الفقهاءعلامه حلی،  .1
 .12-76، صص11، جالمبسوط، سرخسی .2
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است   استدلال به این قاعده به ابن حمزه هم که از فقهای امامیه است نسبت داده شده
مضمونة مع التفویت، خلافا لابن حمزة  یو أما منافعه فه» :نویسد آنجا که فاضل مقداد می

توان گفت که فتوای  اما می 1«الغاصب مع ضمانه قطعامحتجا بأن الخراج بالضمان و نقض ب
و با بحث ما که غصب است متفاوت است و فرض  2ابن حمزه در فرض بیع فاسد است

ر و ممکن است. به هر حال حنفی ها  اختلاف بین غصب و مقبوض به عقد فاسد متصوا
اقع شد ضمان معتقدند منافع عین تابع ضمان عین است و زمانی که عین و رقبه مضمون و

کند مانند کسی که عینی را در برابر ثمنی می خرد و نسبت به عین  منفعت در آن تداخل می
  0کند. پس ضمان نسبت به منافع آن در خود ضمان عین تداخل می 3شود ضامن می

برای بررسی جامع این استدلال، ابتداء سند روایت و سپس مفاد آن را بررسی 
 کنیم. می

 
 رسی سندی حدیث. بر 1 .4 .2 .2

کند و از آن بهره  اند مردی برده ای را خریداری می ابوداود و ترمذی و ابن ماجه نقل کرده
گرداند پس فروشنده  یابد و آن را به فروشنده بر می کند سپس در آن عیبی را می برداری می

آن منافع گوید ای رسول خدا همانا از بنده من استفاده کرده }پس اجرت  نزد پیامبر رفته می
 1باشد. را بدهد{ پس رسول خدا فرمودند خراج و منافع آن در برابر ضامن بودن خریدار می

                                                 
 ،، قم، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفیالتنقیح الرائع لمختصر الشرائعحلّی، مقداد بن عبد اللّه سیوری،  .1

 .32صق، 1020 ،2ج
 .211ص، ق1021، قم، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، الوسیلة إلى نیل الفضیلةطوسی، ابن حمزه،  .2
 باشد. ی اگر عین از بین برود خسارت آن از جیب مشتری مییعن .3
 .162، ص7، جالحاوى الكبیرماوردی،  .0
، محمد ی؛ ترمذ210، ص3، بیروت، دار الفکر، جداود ىسنن أب، سلیمان بن الأشعث أبو داود، یأزد یسجستان .1

؛ ابن ماجه، محمد بن 111، ص3، جی، بیروت، دار إحیاء التراث العربىالجامع الصحیح سنن الترمذبن عیسی، 
 .710، ص2، بیروت، دار الفکر، جسنن ابن ماجه یزید،



 9316ستان تابو  بهار، نوزدهمم، شماره دهسال  ،مبانى فقهى حقوق اسلامى /20

گوید سند حدیث آن  داند و ابوداود نیز می لف جامع ترمذی سند را قابل قبول میؤم
قدر هم خوب نیست. اما در بین علمای اهل سنت دو واکنش متناقض در خصوص سند 

م نیشابوری معتقد است این روایت صحیح السند است ولیکن شود. حاک حدیث دیده می
ها  اما ابن حزم درباره این مستند حنفی 1اند. با این وجود بخاری و مسلم آن را نقل نکرده

افٍ وَمُسْلِمُ بن  می نویسد: حدیثی است که صحیح نیست و نقل آن منحصر به مَخْلَدُ بن خَفا
گویند این قاعده اساس  می بین امامیه نیز آقای خویی صراحتاا در  2باشد. می یّ خَالِدٍ الزِنْجِ 

از تعبیر علامه حلی که  3باشد. صحیحی ندارد و مستند آن یک نبوی ضعیف السند می
 شود. "خبر" نیز ضعف حدیث فهمیده می 0گوید می

 
 . فقه الحدیث2 .4 .2 .2

طور که گفته شده  نباشد. هما اما از نظر دلالی نیز مفاد این حدیث محل اختلاف می
داند.  داند و حتی در مورد ضمان ناشی از غصب نیز جاری می ابوحنیفة این تعلیل را عام می

اما بسیاری از فقهاء، به ویژه شافعیه و امامیه با این تفسیر مخالف هستند و مقصود از این 
اگر  دانند. یعنی حدیث را با قطع نظر از صحت سندش ناظر به ضمان ناشی از ملک می

آید پس منافع آن نیز کسی مالی را خرید و تحویل گرفت به واسطه قبض در ضمان او می
است و غاصب   گوید این خبر در مورد بیع واقع شده برای او خواهد بود. لذا علامه حلی می

شیخ  1شود چون انتفاع از مغصوب به اجماع فقهای امامیه جایز نیست. در آن داخل نمی
معنای الخراج بالضمان این »نویسد:  ا در حالت ملک فرض کرده و میطوسی نیز ضمان ر

                                                 
ق، 1011 ،2ج ،، بیروت، دار الکتب العلمیةالمستدرك على الصحیحین، حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله .1

 .11ص
 .136، ص1، جالمحلىابن حزم،  .2
 .211، ص6، جاسب(مصباح الفقاهة )المك ،خویی، سید ابو القاسم موسوی .3
 .311، صتذكرة الفقهاءعلامه حلی،  .0
 .همان .1
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است که منافع برای کسی است که تلف مال از ملک او باشد و از آنجایی که مبیع از ملک 
پس خراج نیز  -است چرا که ضمان به واسطه قبض به او منتقل شده –شود  مشتری تلف می

 1.«برای او خواهد بود
توان غصب را با مورد  ها قابل قبول نیست و نمی تفسیر حنفی ها هماز نظر شافعی

ابن حزم نیز قیاس غصب بر بیع را از مصادیق قیاس حرام بر حلال  2روایت قیاس کرد.
  3داند البته اگر قیاس را جایز بدانیم و الا به اعتقاد او نیز قیاس از اساس باطل است. می

یر ابوحنیفه با فقه امامیه که متصل به اهل تفس البته جدای از بحث این روایات قطعاا 
در صحیحة ابی ولاد  بیت نبوت است سازگار نیست چرا که امام صادق علیه السلام صریحاا 

دانند و قضاوت ابوحنیفه را باعث قطع رحمت  حناط، غاصب را نسبت به منافع ضامن می
بب حلال شدن اموال مردم این فتوای ابوحنیفه مس و اساساا  0دانند الهی از آسمان و زمین می

ای  در این روزگار که منافع اموال ارزش ویژه باشد مخصوصاا  و از بین رفتن حرمت آنها می
خر بر خلاف فتوای اولیه خود أهای مت است و شاید هم از همین روست که حنفی  پیدا کرده

خاص یتیم این حکم را در سه مورد از باب استحسان و جلوگیری از تضییع اموال وقفی و اش
 -3مغصوب مال یتیم باشد و  -2مغصوب مال وقفی باشد  -1اند که عبارتند از استثناء کرده

  1مغصوب مالی باشد که برای استفاده از منافع آن مهیا و آماده شده باشد.
 

                                                 
 .126، ص2، جفقه الإمامیة ىالمبسوط فشیخ طوسی،  .1
؛ جوزی، 202صق، 1026 ، 1ج ،، بیروت، عالم الکتباختلاف العلماء، أبو عبد الله، یمحمد بن نصر مروز .2

 .122، ص2، جالمنثورجمال الدین، 
 .136ص ،1، جالمحلىابن حزم،  .3
 .231-232صصق، 1027 ،1ج ،، تهران، دار الکتب الإسلامیةىالكافکلینی، ابو جعفر، محمد بن یعقوب،  .0
درر الحكام شرح مجلة ، یحیدر، عل ؛12، ص6، جتنقیح الفتاوى الحامدیةابن عابدین، محمد أمین بن عمر،  .1

، و منابعه ىمصادر الفقه الإسلامجعفر،  سبحانی تبریزی، ؛017، ص1، بیروت، دار الکتب العلمیة، جالأحكام
 .302ق، ص1013بیروت، دار الأضواء، 
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 . منع از جمع بین ضمان عین و منفعت5 .2 .2
عت نیست چرا که طبق اند چون غاصب ضامن عین است بنابراین ضامن منف حنفیه گفته

چون  اصول شریعت هر چیزی که موجب ضمان عین است مسقط ضمان منفعت است )هم
چون اجارة(.  بیع( و هر چیزی که موجب ضمان منفعت است مسقط ضمان عین است )هم

کند و در بحث غصب  بنابراین، اصول شریعت از جمع بین ضمان عین و منفعت منع می
 1ل جمع نیست.ضمان منافع با ضمان عین قاب

دهد که جمع  ماوردی در جواب به این استدلال از قول شافعی این طور جواب می
ضمان عین با ضمان منفعت غیر ممکن نیست مانند اینکه شخصی مکانی را اجاره کرده 

جر هم أباشد و در آن دو آهنگر را )بر خلاف قرارداد اجاره( جا داده باشد در این صورت مست
ها این مورد را به عنوان نقض بپذیرند که م ضامن عین. پس اگر حنفیضامن اجرت است ه

 چه بهتر اما اگر به عنوان نقض نپذیرند و به همان قاعده ادعایی خود عمل کنند و صرفاا 
اند که از منافع عین  جری این اختیار را دادهأضمان عین را بپذیرند، در حقیقت به هر مست

اجرت را از خودش ساقط کند. پس در این صورت حق استفاده کند و با تعدی و ستم، 
تواند  کند و نمی لازمی با ظلم ساقط شده در حالی که ظلم و تعدی، حقی را اثبات می

شود که قابل  له نقصی به اصول شریعت وارد میأمسقط حقی باشد و در اعتقاد به این مس
ته نیز باید اضافه شود که قیاس با اجتناب از التزام به یک دلیل محرز نیست. سپس این نک
بینید قتل هم موجب دیه  اشکالی ندارد یک فعل از دو جهت موجب دو حق شود. آیا نمی

است هم موجب کفاره و اینها دو حق هستند یا قتل صید مملوک، هم موجب قیمت صید و 
هم مستلزم مجازات است و سرقت موجب قطع و رد مال است، پس به همین شکل غصب 

طور که  البته این اصل ادعایی حنفیه همان 2اجرت و ضمان عین است.موجب ضمان 
 گذشت با اصول مکتب اهل بیت علیهم السلام نیز تناقض دارد.

                                                 
 .162، ص7، جالحاوى الكبیرماوردی،  .1
 .162همان، ص .2
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 . قیاس6 .2 .2
های متعددی در صدد اثبات عدم ضمان منافع مال مغصوب  ها از طریق قیاس حنفی
 شود. اند که به یکی از آنها اشاره می برآمده

اند منفعت دو نوع است یکی منفعت  احناف گفته: تخدم با مستمتعقیاس منافع مس
استمتاع که موجب مهر است و یکی منفعت استخدام و به کار گیری که موجب اجرت است 
و از آنجایی که غاصب ضامن منفعت استمتاع نیست و پرداخت مهر لازم نیست در منفعت 

استخدام  -1مقدمه وجود دارد.  استخدام نیز غاصب ضامن اجرت نیست. پس در اینجا دو
چون استمتاع مضمون  یک نوع انتفاع و بهره برداری است پس لازم است به سبب غصب هم

ها هم به سبب  شود، اجرت هر چیزی که مهر به سبب آن مضمون واقع نمی -2واقع نشود. 
  1چون جنایت. شود هم آن مضمون واقع نمی

طور که خواهد آمد بیشتر امامیه  را اولا هماناما  هر دو مقدمه این قیاس باطل است زی
کند  بلکه تمام آنها و بسیاری از مذاهب دیگر معتقدند کسی که زنی را بر زنا مجبور می

 ضامن مهر است و از طرفی دلیل عقلی یا شرعی بر صحت ملازمه دوم وجود ندارد.
زور  نویسد: کسی که از زنی به می الحاوىدر خصوص مقدمه اول، ماوردی در 

نویسید مالک، لیث و  قرطبی نیز در بحث اکراه بر زنا می 2استمتاع کند ضامن مهر است.
از نظر امامیه نیز قول مشهور این است  3شود هم صداق. شافعی معتقدند هم حد واجب می

هر چند شیخ طوسی به  0شود. که در صورت اکراه بر زنا مهر المثل آن زن بر زانی لازم می

                                                 
 .162همان، ص .1
 .162همان، ص .2
 ،7ج ،، بیروت، دار الکتب العلمیةالاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، أبو عمر یوسف بن عبد الله، یقرطب .3

 .106صم، 2222
ق، 1022 ،2ج ،ی، قم، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئتكملة المنهاج ىمبانخویی، سید ابو القاسم موسوی،  .0

 .267ص
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اما ابن ادریس حلی   1است  الف در خلاف و مبسوط تصریح به نفی مهر کردهعنوان تنها مخ
به درستی این قول را نقد کرده و معتقد است شیخ از این قول خود در جای دیگری از کتاب 

  2است.  مبسوط و خلاف عدول کرده
 

 قائلین به ضمان  ی ه. ادل3 .2
 . آیه اعتداء1 .3 .2

سوره بقره است که به آیه اعتداء معروف 130منافع، آیه  های ضمانِ  ترین دلیلیکی از مهم
هْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ  است. در این آیه شریفه خداوند می هْرُ الْحَرامُ بِالشا فرماید: الشا

هَ   عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدی  فَمَنِ اعْتَدی قُوا اللا هَ مَعَ  عَلَیْکُمْ وَ اتا وَ اعْلَمُوا أَنا اللا
قینَ )  3.(130الْمُتا

در بین امامیه اولین فقیهی که به این آیه شریفه برای اثبات ضمان منافع احتجاج  ظاهراا 
چون اعیان به سبب  گویند منافع هم باشد. ایشان بعد از اینکه می است، شیخ طوسی می کرده

فَمَنِ " یل ما قول خداوند است که می فرمایددل»نویسند:  شوند، می غصب مضمون واقع می
و مثل نیز دو نوع است مثل از نظر  "عَلَیْکُمْ   عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدی  اعْتَدی

صورت و مثل از حیث قیمت و از آنجایی که برای منافع مثل صوری نیست، بر غاصب مثل 
ین اساس زمانی که غاصب از منافع مغصوب استفاده بر ا 0.«گردد قیمی منافع لازم می

کند در واقع نسبت به مالک آن تعدی و تجاوز کرده و بنابراین طبق آیه شریفه مالک آن  می

                                                 
 .333، ص1، جالخلافشیخ طوسی،  .1
 036، ص3، جلتحریر الفتاوى ىالسرائر الحاوابن ادریس،  .2
حرام را قصاص است. پس هر کس بر شما تعدی کند. به  های این ماه حرام در مقابل آن ماه حرام و شکستن ماه .3

 (130اش بر او تعدی کنید و از خدا بترسید و بدانید که او با پرهیزگاران است. ) همان اندازه تعدی
 .023 – 022، صص 3، جالخلافشیخ طوسی،  .0
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مال مجاز است که به مثل آن تعدی، تعدی کند و از آنجا که برای منافع مثل صوری وجود 
 کنیم. صب مطالبه میندارد، سراغ مثل قیمی می رویم و قیمت منافع را از غا

گوید: پس  ماوردی شافعی نیز در توجیه فتوای شافعی، به آیه مزبور استدلال کرده و می
زمانی که تعدی بر مالک با از بین بردن منافع مال جایز نیست، عمومیت آن موجب یک مِثل 

شود که عبارت است از اجرت آن منافع؛ زیرا قیمت منافع، یکی از دو مثل  مشروع می
 1باشد. می

در نتیجه غاصب چه از منافع استفاده کرده باشد و چه معطل گذارده باشد تعدی به 
مثل برای غاصب مجاز است که نتیجه آن گرفتن اجرت المثل منافع در طول مدت غصب 

 است.
 

 . مالیت و تقوم منافع به ضمیمه احترام مال مسلمان2 .3 .2
علامه  2دانند. ا قاعده احترام مال مسلمان میامام خمینی یکی از ادله اصلی ضمان منافع ر

گوید: منافع دارای ارزش و  کند و می حلی نیز در تعلیل ضمان، به ارزش منافع اشاره می
عده زیادی از فقهای شافعی  3شود. قیمت  هستند چون برای به دست آوردن آنها مال داده می

دقّی بین عنوان متقوم و مال تفاوت  اند که منافع مال هستند و شاید از نظر نیز تصریح کرده
بر صدق عنوان مال بر منافع مطرح شده بر عنوان  وجود داشته باشد و اشکالاتی که بعضاا 

م به هیچ شکل وارد نشود. ماوردی در توضیح مال بودن منافع می دلیل مال »گوید:  متقوا
حد نفسه مال بودن منافع این است که هر آنچه که وصیت تملیکی بدان جایز است فی 

است )و وصیت تملیکی به منفعت قطعا درست است( و از طرفی وصیت به منافع نیز از 

                                                 
 .162، ص7، جالحاوى الكبیرماوردی،  .1
 .071صق، 1021 ،1ج ،نظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، تهران، مؤسسه تكتاب البیعامام خمینی،  .2
 .311، صتذكرة الفقهاءعلامه حلی،  .3
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ابو  1چون اعیان، منافع نیز مال هستند. شود پس معلوم است که هم ثلث موصِی محاسبه می
گوید صدق عنوان مال بر منافع نسبت به خود اعیان  المناقب زنجانی نیز از قول شافعی می

برخوردار است زیرا مالیت اعیان به خاطر منافع آنهاست و به همین خاطر بیع  از اولویت
چرا »گوید:  مرحوم نجفی نیز در بیان این استدلال می 2اعیان بدون منافع آنها جایز نیست.

انگیزد  ال را بر میؤقید شرعی در این عبارت این س 3.«شوند که منافع شرعا مال محسوب می
کند این است که صاحب  تر میال را پر رنگؤفی نیستند؟ آنچه که این سکه آیا منافع، مال عر

کند. به بیان دیگر  ها را مال عرفی محسوب نمی جواهر در سطرهای بعدی، بعضی از منفعت
هایی که مردم، عین را  در تقسیم صاحب جواهر منفعت اموال بر دو قسم است منفعت

هایی که مردم مال خود برای آن  یرند و منفعتگ دهند و اجرت می معمولا برای آن اجاره می
چون منافع درخت،  های قسم اول عرفا مال هستند و قسم دوم هم دهند. منفعت اجاره نمی

صاحب جواهر قید عرفی را درون عنوان  گوسفند، کتاب و درهم و دینار مال نیستند. ظاهراا 
نیز مال  ق نکند شرعاا است بدین شکل که اگر بر چیزی عرفا مال صد  شرعی لحاظ کرده

 کند. عرفا نیز مال صدق می ، مال صدق کند طبیعتاا کند و اگر هم بر آن شرعاا  صدق نمی
داند از برخی  به هر حال با اینکه صاحب جواهر به ضرس قاطع، منافع را مال می

شاید بتوان  0شود. عبارات شیخ انصاری تشکیک در صدق حقیقی عنوان مال استظهار می
ن مال اطلاقات متعددی دارد که استعمال حقیقی آن از نظر لغوی در اعیان است گفت عنوا

مال هستند  و در این صورت صدق مال بر منافع، حقیقی نیست اما از نظر عرفی منافع قطعاا 

                                                 
 .162، ص7، جالحاوى الكبیرماوردی،  .1
 .221، صتخریج الفروع على الأصولزنجانی،  .2
، ق1020 ،37ج ،، بیروت، دار إحیاء التراث العربیجواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلامنجفی، محمد حسن،  .3

 .167ص
؛ 333-337صصق، 1011 ،1ج ،، قم، منشورات دار الذخائركتاب المكاسبانصاری دزفولی، مرتضی،  .0

ق، 1016 ،3ج ،، قم، مؤسسة دار الکتاب1، چشرح المكاسب ىهدى الطالب فجزائری، سید محمد جعفر مروج، 
 .211ص
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تواند در عقد بیع، ثمن واقع شود و در عقد نکاح صداق شود و یا در  و به همین خاطر می
ق وصیت تملیکی  قرار گیرد. وصیت متعلا

مغفول مانده و صاحب جواهر نیز متعرض آن  مهمی که در این بحث بعضاا  ۀاما نکت 
است، این است که دلیل ضمان چیست و دامنه ضمان طبق آن چقدر است. به عبارت   نشده

دیگر صرف اینکه منافع، مال و متقوم باشند دلیل بر ضمان نیست بلکه باید دلیل دیگری به 
تواند قاعده ضمان  منافع ضمیمه شود. این دلیل طبق بیان شیخ انصاری میمالیت و تقوم 

مال مسلمان و احترام مال مسلمان و حلال نبودن تصرف در آن بدون طیب نفس و رضایت 
اما از حیث شمولیت نسبت به منافع غیر مستوفات این دلیل تا حدی قاصر  1مالک، باشد.

مستلزم حلال نبودن تصرف در  مسلمان صرفاا  است. شیخ انصاری معتقد است احترام مال
البته  2کند. آن و اتلاف بلا عوض آن است که فقط در فرض استیفای منفعت صدق می

مرحوم سید کاظم یزدی در کلام شیخ مناقشه کرده و معتقدند قاعده حرمت مال مسلمان 
ت که پذیرش اما انصاف این اس 3شامل تمام افعال و تصرفات متعلق به مال مسلمان است.

 این عموم و تسری حکم ضمان به تمام منافع بر اساس قاعده احترام، مخدوش است و صرفاا 
است،   در موارد استیفای منفعت و یا مواردی که انتفاع مقدر الحصول بود و تفویت شده

ضمان محرز است. در حقیقت از آنجایی که مالیت هر مالی به منافع آن است در صورت 
ا قطع نظر از صدق حقیقی عنوان مال، بر اساس قاعده حرمت مال مسلمان استیفای آن ب

-توان حکم به ضمان کرد. البته این در صورتی است که از روایات حرمت مال مسلمان  می

                                                 
 .331، ص1، جكتاب المكاسبشیخ انصاری،  .1
 .333صهمان،  .2
 .36، ص1ق، ج1021، قم، مؤسسه اسماعیلیان، حاشیة المكاسبدی، سید محمد کاظم طباطبایی، یز .3
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بتوان ضمان را نیز استفاده کرد  و الا اگر به صرف  -طور که از نظر نگارنده بعید نیست همان
 این قاعده در بحث حاضر مفید فائده نخواهد بود. 1بیان حکم تکلیفی اکتفاء شود

نیز  2توان از قاعده "من اتلف مال الغیر بلا اذن منه فهو له ضامن" چنین در اینجا می هم
استفاده کرد؛ با این بیان که اتلاف مال فقط با از بین بردن عین خارجی آن نیست بلکه از بین 

شود لذا اگر شخصی مالی را در جایی قرار  بردن منافع مال نیز اتلاف آن مال محسوب می
دهد که مالک نتواند از منافع آن استفاده کند در واقع مرتکب اتلاف مال شده؛ پس گویا قوام 

توان گفت  اتلاف مال به اتلاف منافع است و اگر اتلاف منافع برای مدت محدودی باشد می
ن است و در صورتی که برای همان مدت مرتکب اتلاف مال شده و به همان مقدار ضام

منافع استیفاء نشده باشد به واسطه ممانعتی که از طرف غاصب صورت گرفته مسبب از بین 
  3باشد و باز نیز ضامن خواهد بود. رفتن منافع می

 
 . اثبات ید و حدیث علی الید ما اخذت3 .3 .2

الید  یکی از احادیث معروف در مباحث مسئولیت مدنی، حدیثی است که به حدیث علی
الْیَدِ مَا أَخَذَتْ   عَلَی»معروف است. طبق نقل عوالی اللئالی متن حدیث از این قرار است 

ی تُؤَدِیَ   1یامبر اکرم )ص( نسبت داده شده.این حدیث از طریق سمرة بن جندب به پ 0.«حَتا
ر دهد که این حدیث را اهل سنت از پیامب کلام سید مرتضی در الانتصار به وضوح نشان می

                                                 
فقه الإمام مغنیه، محمد جواد،  ؛36بهمن، ص 22، قم، انتشارات نهج الفقاهة حکیم، سید محسن طباطبایی، .1

 .1صق، 1021، 1ج ،، قم، مؤسسه انصاریانالصادق علیه السلام
 .21صق، 1013 ،2ج ،ی، قم، نشر الهادواعد الفقهیةالقبجنوردی، سید حسن،  .2
 .72صق، 1026 ،1ج ،، تهران، مرکز نشر علوم اسلامیقواعد فقهیزدی، سید مصطفی محقق داماد،  .3
ق، 1021 ،1ج ،، قم، دار سید الشهداء للنشرالعزیزیة ىاللئال ىعوالاحسایی، ابن ابی جمهور، محمد بن علی،  .0

 .220ص
 ،10 ج ،، بیروت، مؤسسه آل البیت علیهم السلامالوسائل و مستنبط المسائل یرزا حسین،نوری، محدث، م .1

 .1صق، 1021
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ابن ابی شیبة در  1است. اند و این کلام از اهل البیت علیهم السلام نقل نشده نقل کرده
عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن » است:  مصنف خود این حدیث را اینگونه نقل کرده

حاکم نیشابوری این حدیث را بر اساس معیار  2.«قال علی الید ما أخذت حتی تؤدیه یالنب
  3داند. بخاری صحیح می

ترین آنها شخص سمرة  اما سند این حدیث از جهات متعددی ضعیف است که مهم
است که تقابل او با پیامبر معروف است و از نظر امامیه ضعیف است و از جهت دیگری 

است   کسی که این کلام را از سمرة نقل کرده حسن بصری است که اساسا سمره را ندیده
در نتیجه حدیث مرسل  0ا از سمره شنیده باشد.توانسته این حدیث ر پس حسن بصری نمی

 باشد. نیز می
اما  1شود. اند ضعف سندی این حدیث با عمل مشهور جبران می ای از امامیه گفته عده

تواند جابر ضعف سند  مل در این دیدگاه این است که شهرت در صورتی میأنکته قابل ت
در مقام استدلال، به حدیث ضعیفی باشد که عملی باشد یعنی فقهاء فتوایی داده باشند و 

چون شیخ طوسی و سید مرتضی به این  استناد کرده باشند در حالی که فقهای متقدم هم
یید یا در مقام احتجاج بر عامه آن را مطرح أاز باب ت اند بلکه صرفاا  حدیث استناد نکرده

اند و  ررسی نمودهله را به شکل مفصل بأاند. امام خمینی رحمة الله علیه نیز این مس کرده
                                                 

، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه انفرادات الإمامیة ىالانتصار فسید مرتضی،  .1
 .317ق، ص1011قم، 

 ، 0ج ،، ریاض، مکتبة الرشد، اولالآثار الأحادیث و ىف فالكتاب المصن، أبو بکر، یشیبة الکوف یابن أب .2
 .316صق، 1023

 .11، ص2، جالمستدرك على الصحیحینحاکم نیشابوری،  .3
، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه قاعدة لا ضررشریعت اصفهانی، شیخ الشریعة، . 0

 .37و  31ق، صص 1012علمیه قم، 
ق، 1316 ،2ج  ،، قم، مجمع الذخائر الإسلامیةشرح كتاب المكاسب ىغایة الآمال فمد حسن، مامقانی، مح .1

تهران، إیصال الطالب إلى المكاسب، ؛ شیرازی، سید محمد حسینی، 63، ص1ج ،قواعد فقه؛ محقق داماد، 211ص
 .0، ص6منشورات اعلمی، ج
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دانند بلکه معتقدند ذکر این حدیث توسط متقدمین از باب احتجاج و  استناد را محرز نمی
اما ایشان با این وجود یکی از مستندات ضمان منافع را قاعده ید  1معارضه بوده است.

 و شاید در اثبات این قاعده به دلیل دیگری احتجاج کرده باشند. 2دانند می
ای از فقهاء برای اثبات ضمان منافع مال  نظر از صحت این حدیث، عدهاما با قطع 

اند با این بیان که هر چیزی که به ناحق در دست ما  مغصوب به عموم این حدیث استناد کرده
شود یا  خواهد عین باشد که مستقیم گرفته )اخذ( می قرار بگیرد بر عهده ماست حال می

اما شیخ انصاری این استدلال را  3گیرد. دست ما قرار میمنافع عین باشد که به تبع عین در 
شود )چون اخذ و گرفتن منافع  گوید صله موصول )اخذت( شامل منافع نمی پذیرد و می نمی

معنا ندارد( و حصول منافع در دست غاصب بواسطه قبضِ عین، موجب صدق قبض نسبت 
ودش نگیریم و کنایه از هر نوع شود مگر اینکه اخذ را به معنای لغوی خ به خود منافع نمی

استیلائی بدانیم که در این صورت استیلای بر منافع به تبع عین معنا پیدا خواهد کرد اما 
اما مرحوم تبریزی  0مشکل اینجاست که حمل اخذ بر معنای کنایی مزبور مشکل است.

اخذ برای  آورند زیرا دانند و برای اخذ خارجی تالی فاسد می معنای استیلا را صحیح می
چنان اشکالات  اما در این حدیث، هم 1ها و درختان معنا ندارد. چون باغ اموال غیر منقول هم

ملی وجود دارد مثل اینکه صدق مال به شکل حقیقی بر منافع محرز نیست مضاف أقابل ت
بر اینکه ظاهر مای موصول در این حدیث یک عین خارجی است و ضمیر مفعولی در تودیه 

                                                 
 .370-372، صص1، جكتاب البیعامام خمینی،  .1
 .071همان، ص .2
، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، شرح القواعد ىجامع المقاصد فکرکی، محقق ثانی، علی بن حسین،  .3

، قم، مؤسسة حاشیة مجمع الفائدة و البرهان؛ بهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل،  32- 31، صص1ق، ج1010
 .621ق، ص1017، یالعلامة المجدد الوحید البهبهان

 .333، ص1، جالمكاسبكتاب شیخ انصاری،  .0
ق، 1016 ،2ج ،، قم، مؤسسه اسماعیلیانإرشاد الطالب إلى التعلیق على المكاسبتبریزی، جواد بن علی،  .1
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یید این ظهور. لذا استناد به این حدیث برای أای است برای ت ها( قرینه ر برخی نقل)و ترده د
ضمان منافع علاوه بر اشکال سندی اشکال دلالی نیز خواهد داشت و جالب اینجاست که 

اند بلکه  خود فقهای اهل سنت برای اثبات ضمان منافع به این حدیث استناد نکرده ظاهراا 
اند و  ال غیر را بدون توجه به این حدیث موجب ضمان دانستهصرف غصب و اثبات ید بر م

شاید شیوع این حدیث در بین امامیه هم مبتنی بر همین نکته باشد که غصب در حقیقت 
اثبات ناحق ید بر مال غیر است و قطعا موجب ضمان است و مفاد حدیث علی الید هم 

د ذاته موجب ضمان است توان گفت که غصب فی ح معادل همین معناست. در نتیجه می
طور که  )با قطع نظر از حدیث علی الید( و غصب هم اثبات ید بر مال غیر است پس همان

غصب اعیان موجب ضمان است غصب منافع هم موجب ضمان است این توضیح را 
توان از عبارات برخی از فقهای بزرگ نیز استظهار کرد. سید مرتضی نسبت به منافع  می

چون این شخص، به ناحق از منفعت استفاده کرده پس غاصب منفعت  گوید مستوفات می
نویسد: دلیل بر  می حاشیه مكاسبمحقق خراسانی نیز در  1است و در نتیجه ضامن است.

ضمان منافع همان دلیل بر ضمان اعیان است چرا که ضمان منافع از آثار و لوازم ضمان 
بودن منافع فرقی نیست و ظاهر این است اعیان است و از این حیث بین مستوفات بودن یا ن

که دلیل اصلی برای ضمان منافع به طور کلی در باب غصب همین است و اگر اجماعی هم 
شاید بتوان قاعده الغاصب  2باشد گمان ما این است که همین وجه مدرک آن اجماع باشد.

حیحی برای این یید این گفتار اضافه کرد هر چند که ماخذ صأیوخذ باشق الاحوال را در ت
  3است.  قاعده یافت نشده

                                                 
ق، 1017، تهران، رابطة الثقافة و العلاقات الإسلامیة، المسائل الناصریاتشریف مرتضی، علی بن حسین ،  .1

 .311 -317صص
 .30، صمكاسبحاشیة الآخوند خراسانی،  .2
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 . روایات4 .3 .2
اند.  له وارد شدهأها در بحث حاضر، روایاتی هستند که در فرض مس ترین دلیلیکی از مهم

بر اساس این روایات، به قطع و یقین غاصب نسبت به منافع مستوفات ضامن است اما مفاد 
مل است که در هر مورد أات محل بحث و تروایات و شمول آنها نسبت به منافع غیر مستوف

 گردد. شود. در این قسمت دو روایت بررسی می جداگانه بررسی می
 
 صحیحة ابی ولاد حناط. 1

مرتبط با  این صحیحة یکی از احادیث جالب در فقه مقارن است و در عین حال کاملاا 
گوید که  شود. در این صحیحة، ابی ولاد می یموضوع است. در اینجا خلاصه حدیث ذکر م

استری را کرایه کردم تا به قصر ابن هبیره )به دنبال فرد بدهکاری( بروم و برگردم و نزدیکی پل 
کوفه با خبر شدم که شخص بدهکار به سمت نیل حرکت کرده و زمانی که به نیل )مصر( 

م و او را یافتم و بعد از تصفیه رسیدم مطلع شدم که آن شخص به بغداد رفته پس پی او رفت
حساب به کوفه برگشتم؛ رفت و برگشت من پانزده روز طول کشید پس به مالک استر عذر 

درهم دادم و او از گرفتن آنها از  11خود را گفتم و خواستم از او حلالیت بگیرم پس به او 
داستان را برایش  روی نارضایتی امتناع کرد پس به ابوحنیفة به عنوان حکم رضایت دادیم و

تعریف کردیم. پس ابوحنیفة به من گفت: با قاطر چه کردی؟ گفتم سالم به او پس دادم 
خواهی؟ مالک گفت:  روز. ابوحنیفه گفت: از این مرد چه می 11مالک گفت بله بعد از 

روز مرا از آن منع کرده پس ابوحنیفه گفت: من برای تو  11خواهم چرا که  کرایه استرم را می
بینم چرا که او ابتداء اجاره کرده و سپس مخالفت کرده و در اثر مخالفت ضامن  قی نمیح

شود؛ پس از نزد او خارج شدیم و مالک شروع  قیمت استر شده و در نتیجه کرایه ساقط می
به استرجاع )گفتن انا لله و انا الیه راجعون( کرد. نهایتاا من به او مالی دادم و حلالیت 

سال به حج مشرف شدم و به جعفر بن محمد )امام صادق علیه السلام(  طلبیدم؛ پس آن
داستان را گفتم. امام فرمودند به خاطر این حکم و امثال آن آسمان بارانش را و زمین برکتش 
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. پس عرض کردم نظر شما چیست فرمودند بر تو اجرت المثل کرایه استری کند را دریغ می
  1..رود، لازم است . غداد و از بغداد به کوفه میکه از کوفه به نیل و از نیل به ب

شخص غاصب را به شکل صریح نسبت به  (ع)در این حدیث شریف امام صادق
دانند و تفاوت رهروان ابوحنیفه و تابعین اهل البیت را ترسیم  منافع مستوفات ضامن می

ق صحیحة، حکم ضمان شود این است که طب الی که در اینجا مطرح میؤکنند. اما س می
 شود. نسبت به منافع غیر مستوفات چیست و از این صحیحة چه چیزی استفاده می

آنچه از ظاهر صحیحه ابی ولاد »گویند:  پرسش می شیخ انصاری در جواب این
شود این است که ضمان به منافع استفاده شده از استری که به محل غیر مجاز  فهمیده می

  2.«برده شده، اختصاص دارد
اما قریب به اتفاق شارحین کتاب مکاسب، این کلام شیخ انصاری را غیر قابل قبول 

به دلیل این که در روایت برای این استر، منفعت غیر مستوفاتی تصور نکرده تا  3دانند. می
بتوانیم از سکوت و ترک استفصال امام، عدم ضمان در منافع فائته را بفهمیم. البته باید توجه 

امام علیه السلام در مقام بیان اجرت المثل دقیقا همان مواردی را خود غاصب در داشت که 
دانند و فرض اینکه غاصب دائما و بدون استراحت در  مقام استیفاء بیان کرده، لازم می

اند غیر بعید و حداقل محتمل است مگر  جستجوی بدهکار و در حال استفاده از استر بوده
اند، این احتمال مردود  ب، آنطور که مرحوم سید یزدی گفتهاینکه به قرینه تعجیل غاص

 0شود.

                                                 
 .231 – 232، صص1، جالكافىکلینی،  .1
 .021 – 022، صص1، جكتاب المكاسبشیخ انصاری،  .2
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به هر حال اگر این روایت نافی ضمان در منافع فائته نباشد حداقل مثبت آن نیست و به 
توان ضمان را برای منافع غیر مستوفات نیز اثبات کرد پس این  کمک اطلاق یا عموم نمی

توان گفت فارغ از  باشد. و می ت مفید میروایت فقط برای اثبات ضمان منافع مستوفا
عناوین اتلاف مال غیر و حرمت مال مسلمان، طبق این صحیحة، استیفای منفعت موجب 

 باشد. ضمان می
 

 روایت زرارة. 2
اءِ عَنْ حَرِ  هِ الْفَرا دِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِي عَبْدِ اللا ةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَما یزٍ عَنْ زُرَارَةَ عِدا

جُلُ یَشْتَرِي الْجَارِیَةَ مِنَ السّوقِ فَیُولِدُهَا ثُما یَجِي بِي جَعْفَرٍ ع الرا
َ
ءُ رَجُلٌ فَیُقِیمُ  قَالَ: قُلْتُ لِأ

هَا جَارِیَتُهُ لَمْ تُبَعْ وَ لَمْ تُوهَبْ قَالَ فَقَالَ لِي یَرُدّ إِلَیْهِ جَارِیَتَ  ا انْتَفَعَ قَالَ الْبَیِنَةَ عَلَی أَنا هُ وَ یُعَوِضُهُ مِما
هُ مَعْنَاهُ قِیمَةُ الْوَلَدِ.   1کَأَنا

فرمایند مشتری )غاصب( علاوه بر رد مال، عوض آنچه را که از  در این روایت امام می
شود که مسئولیت غاصب  پردازد و از این کلام معصوم فهمیده می است را می  آن منتفع شده

ی است که بهره برده نه منافعی که در دست او فوت شده. پس این حدیث فقط در قبال منافع
  2نسبت به منافع مستوفات مثبت ضمان و نسبت به غیر مستوفات نافی ضمان است.

از نظر سندی این حدیث ضعیف است چرا که ابی عبدالله الفراء در کتب رجالی 
ر سندی این حدیث را بعید ای ندارد و مجهول است. هر چند مرحوم تبریزی اعتبا ترجمه

به ضمیمه  0و شاید این شخص را به خاطر روایتی که صفوان بن یحیی از او دارد 3داند نمی

                                                 
 .216، ص1، جالكافىکلینی،  .1
 .331، ص1، جكتاب المكاسبشیخ انصاری،  .2
 .163، ص2، جإرشاد الطالب إلى التعلیق على المكاسبتبریزی،  .3
 .13صق، 1027 ، 7ج ،، تهران، دار الکتب الإسلامیةتهذیب الأحكامطوسی،  .0
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که یکی از سه نفر صفوان  1«ثلاثة لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقة » :گوید ای که می قاعده
دلالت حدیث  کنند. به هر حال ایشان با فرض اعتبار حدیث نیز بن یحیی است، توثیق می

است   پذیرند زیرا در این حدیث فرض فوت منفعتی نشده بر نفی ضمان منافع فائته را نمی
و امام نیز غاصب را  2باشد بلکه مقتضای عادت در مثل این کنیز استفاده از منافع آن می

 اند. ها ضامن اعلام کردهنسبت به آن
 

 . سیره عقلاء و ضمان تفویت5 .3 .2
خر برای اثبات ضمان منافع مغصوب به سیره عقلاء به عنوان دلیل أی متتعدادی از فقها

و حتی مرحوم تبریزی معتقدند که دلیل اصلی ضمان  3اند اصلی یا حداقل موید استناد کرده
باشد و نزد عقلا فرقی بین منافعی که در دست  نسبت به منافع فائته همان سیره عقلاء می

ادعای عدم احراز سیره نسبت به  0شود، نیست. ده میشود یا از آن استفا غاصب فوت می
ای گذاشته که  چون جایی که غاصب دست بر خانه فوت منفعت با ملاحظه موارد غصب هم

 1شود. در آن سکونت نکرده یا باغی که از منافع آن استفاده نکرده، دفع می
د به ای معتق اما ممکن است گفته شود عقلاء در چه مواردی و بر اساس چه نکته

ای را که مفاد آن ضمان غاصب نسبت به تمام منافع فائته  توان سیره ضمان هستند آیا می
لب و عصاره این سیره این قاعده است که هر »است، اثبات کرد. مرحوم بجنوردی معتقدند: 

                                                 
 ،1ج ،الفقه، قم، چاپخانه ستاره أصول ىالعُدة ف گردد. شیخ طوسی،م به شیخ طوسی بر میاین کلا اصلاا  ظاهراا  .1

 .110صق، 1017
 163، ص2، جإرشاد الطالب إلى التعلیق على المكاسبتبریزی،  .2
؛ 162، ص2، جإرشاد الطالب إلى التعلیق على المكاسب؛ تبریزی، 61، ص0، جالقواعد الفقهیةبجنوردی،  .3

ش، 1311، 11، سال 02، شماره مجله فقه اهل البیت، «)ره( یقاعدة الاتلاف عند الامام الخمین»مد، رحمانی مح
 .071، ص1، جكتاب البیع؛ امام خمینی، 101ص
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کس مال غیر را تفویت کند نسبت به آن ضامن است و شارع نیز از این سیره ردع نکرده و 
شود. شکی نیست که منافع غیر  یید این سیره نیز فهمیده میأروایات امضاء و ت بلکه از برخی

 مستوفات نیز مال هستند و غاصبی که عین را حبس کرده منافع آن را بر مالک تفویت کرده
اما برخی از معاصرین صریحا عنوان تفویت را جزء عناوین موجب ضمان  1.«است 

 2تفویت موجب ضمان باشد. دانند و معتقدند دلیلی نداریم که نمی
رسد اثبات جریان این سیره در بین عقلاء به نحوی که در مرأی و  به هر حال به نظر می

توان ادعا کرد که سیره عقلای عالم،  منظر معصوم بوده باشد قدری مشکل است. چگونه می
ی این بر مسئولیت غاصب است در حالی که ابوحنیفه و یاران او و مالک که قطعا جزء عقلا

چون ابوحنیفه ضمان در فرض  اند و حتی برخی همعالم نیز هستند مخالف این سیره بوده
اند. حتی بر فرض پذیرش این سیره باید به قدر متیقن آن اکتفاء کرد و  استیفاء را نیز نپذیرفته

گرفتن اطلاق و عموم از آن امکان ندارد. چرا که بین فوات و تفویت تفاوت وجود دارد و 
ی وجود سیره نسبت به منافع فائته مشکل است. مضاف بر اینکه حکم برابر برای ادعا

 مستوفات و فائته خلاف انصاف و حکم خود عقلاست. 
 

 . قاعده لاضرر6 .3 .2
تواند مورد توجه قرار بگیرد، قاعده لاضرر است. بر  ای که در این بحث می یکی از ادله

از منافع مالی استفاده کند یا نکند و ضامن  شود اگر غاصب اساس این استدلال گفته می
محسوب نشود موجب تضرر مالک خواهد بود و از آنجا که لا ضرر و لا ضرار )فی 
الاسلام( پس غاصب ضامن خواهد بود. به تعبیر دیگر به کمک قاعده لاضرر حکم عدم 

شه جدی قرار شود. اما آنچه در این استدلال مورد مناق شود و ضمان اثبات می ضمان نفی می

                                                 
 .61، ص0، جالقواعد الفقهیةبجنوردی،  .1
، ق1027، تهران، مرکز فرهنگی انتشارات منیر، كتاب الإجارة -فقه الشیعة مهدی موسوی، خلخالی، سید محمد  .2

 .321ص
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ال مطرح است ؤدارد، اجرای قاعده لا ضرر در حکم عدم ضمان است. در بین فقهاء این س
 تواند در احکام عدمی نیز اجرا شود یا خیر. که آیا قاعده لاضرر می

« اثبات ضمان»ای از فقها به پیروی از نظر شیخ انصاری  معتقدند قاعده لا ضرر  عده
است که حکمی را بردارد، نه اینکه حکمی را ثابت کند. به  کند؛ چون نقش لا ضرر این نمی

نظر محقق نایینی نیز، قاعده لا ضرر نقش بازدارنده دارد، نه نقش سازنده. ایشان تا آنجا بر 
این نظر اصرار ورزیده که عقیده دارد چنانچه لا ضرر نقش اثباتی در احکام داشته باشد، 

 1.آید که فقه جدیدی تأسیس گردد لازم می
اما جمعی از فقهاء با این دیدگاه مخالفند و معتقدند جعل حکم نیز به کمک قاعده لا 

در حقیقت جواب به پرسش بالا در وهله اول به تفسیر و تبیین ما از قاعده  2ضرر امکان دارد.
گوییم تفسیر معروف از قاعده لا ضرر، نفی  گردد. لذا در این خصوص می لا ضرر بر می

و  3است  یعنی شارع مقدس حکمی که موجب ضرر باشد تشریع نکردهحکم ضرری است 
چون آقای سیستانی معتقدند عدم صدق  شود. اما برخی هم عدم حکم، حکم محسوب نمی

این  شود، زیرا مفاد قاعده  حکم بر عدم جعل حکم، مانع از تمسک به قاعده لاضرر نمی
طور که در موارد  ین معنا همانشود و ا است شارع به عنوان مقنن مسبب تحمل ضرر نمی

چنین در موارد عدم  کند، هم آید مصداق پیدا می جعل حکمی که از آن بعضاا ضرر لازم می
کند و صرف عدم جعل  آید نیز مصداق پیدا می جعل حکمی که احیاناا از آن ضرر لازم می

گذاری در دست اوست، تسبیب به ضرر محسوب خواهد شد  حکم توسط کسی که قانون
شود  بلکه حتی ممکن است گفته شود عدم حکم در چنین مواردی خود، حکم محسوب می

                                                 
 .113، ص1ج ،قواعد فقهمحقق داماد،  .1
؛ سیستانی، 322، ص2، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، جریاض المسائل طباطبایی، سید علی بن محمد، .2

هدى ؛ جزائری، 230-231صص  ،ق1010قم، دفتر آیة الله سیستانی،  ،قاعدة لا ضرر و لا ضرارسید علی حسینی، 
 .271، ص3، جشرح المكاسب ىالطالب ف

، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، فرائد الأصول ،مرتضی ،یدزفول یانصار .3
 .130، ص2ج
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طور که اگر شخصی برای یک نفر از دو فرد هم مقام بایستد و برای دیگری قیام نکند،  همان
از طرفی لازمه لاضرار دو چیز  1شود. صرف عدم قیام، توهین به آن شخص شمرده می

زدن به دیگران، چرا که این تحریم اولین قدم برای تحقق تحریم تکلیفی ضرر  -1باشد:  می
های  مشروعیت به کارگیری وسایل یا روش -2نیافتن ضرر و اضرار در عالم خارج است. و 

ها به یکدیگر، چرا که صرف تحریم قانونی اضرار مادامی  اجرایی در مقابل ضرر زدن انسان
کید و تضمین نشود باع شود که مسلمانان به یکدیگر ضرر  ث نمیکه با راهکارهای اجرایی تأ

تواند ضمانت اجرایی برای حکم حرمت اضرار به دیگران قرار  حکم ضمان می 2نزنند.
توان به  بگیرد. پس هر جا که فوت منافع به واسطه ممانعت غاصب ضرر محسوب شود می
تفویت  کمک این قاعده مسئولیت غاصب را اثبات نمود و به تعبیر دیگر در چنین مواردی

 کند و غاصب ضامن خواهد بود. منفعت صدق می
دانند وی  دلیل ضمان منافع غیر مستوفات را تفویت می المبسوطشیخ طوسی نیز در 

اگر اجزای لباس به سبب عدم استفاده از بین بروند مثل اینکه استفاده خود را »نویسد:  می
ها  در این صورت اجرت این لباس قطع کند و آنها را مدتی بدون استفاده نزد خود نگه دارد،

سید مرتضی نیز برای  3«است  بر اوست چرا که غاصب این منفعت را از مالک تفویت کرده
  0کنند. ضمان اجرت المثل زمین مغصوبی که بلا استفاده مانده به تفویت استدلال می

توان به نقش عنوان تضییع در ضمان  در تقویت ضمان ناشی از تفویت و ضرر، می
تناد کرد که نسبت به اتلاف از شمولیت بیشتری برخوردار است. امام خمینی بر اساس اس

                                                 
 .233-231، صصقاعدة لا ضرر و لا ضرارسیستانی، . 1
 .131-133ان، صصهم .2
 .72، ص3، جالمبسوط في فقه الإمامیةشیخ طوسی،  .3
 .311، صالمسائل الناصریاتشریف مرتضی، . 0
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و این عنوان در  1گویند هر کسی که مال غیر را تضییع کند ضامن است برخی روایات می
 کند. منافع فائته صدق می

شایان ذکر است که هر چند برخی ضمان ناشی از تفویت را مبتنی بر سیره عقلاء 
 رسد. تر به نظر میاما از نظر نگارنده ابتناء ضمان تفویت بر قاعده لا ضرر متقن اند کرده

 
 . اجماع7 .3 .2

توان ذکر کرد، اجماع امامیه است.  آخرین دلیلی که در این مجال برای ضمان منافع می
اند، نگارنده نیز بر اساس تتبعی که در  علاوه بر اجماع منقولی که فقهاء متعددی نقل کرده

هر چند شیخ انصاری در  2است؛  تاوای فقهای شیعه داشته است فتوای مخالفی ندیدهف
اما  3گوید دیدگاه مشهور ضمان است، بحث ضمان منافع فائته مقبوض به عقد فاسد، می

مخالفی که مقصود شیخ بوده، ابن حمزه  این عبارت با بیان سابق منافاتی ندارد زیرا ظاهراا 
له بیع فاسد بر اساس قاعده الخراج بالضمان قائل به عدم أر همان مسبوده، و ابن حمزه نیز د

در نتیجه فتوای ابن حمزه در مورد مال مغصوب نیست و مخالفت در  0است.  ضمان شده
است که مقبوض به بیع   زند هر چند که ابن ادریس گفته ای به اجماع نمی بیع فاسد لطمه

به هر حال، موضوع مخالفت ابن حمزه  1فاسد نزد اصحاب ما در حکم مال مغصوب است.
با موضوع بحث ما متفاوت است و مخالفت در باب بیع فاسد اشکالی بر اجماع منعقد در 

 کند.  مال مغصوب وارد نمی

                                                 
 .066و  061، صص1، جكتاب البیعامام خمینی،  .1
 ىالسرائر الحاو؛ ابن ادریس،  311، صتذكرة الفقهاء؛ علامه حلی، 023، ص3، جالخلافشیخ طوسی،  .2

كتاب ؛ شیخ انصاری،  311 - 317، صصالمسائل الناصریات؛ شریف مرتضی، 073ص، 2، جلتحریر الفتاوى
 .022، ص1، جالمكاسب

 .331، ص1، جكتاب المكاسبشیخ انصاری، . 3
 .211ص ،الوسیلة إلى نیل الفضیلةابن حمزه،  .0
 .326، ص2، جلتحریر الفتاوى ىالسرائر الحاوابن ادریس،  .1
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رسد که این اجماع مدرکی است و در چنین شرائطی کاشفیت آن از  البته به نظر می
ماع، دلیل لبی است دارای اطلاق از آنجا که اج رای معصوم خیلی روشن نیست. ثانیاا 

 باشد و باید به قدر متیقن اکتفاء کرد.  نمی
 

 . شروط ضمان3
است. اول اینکه منفعت از چیزهایی   ماوردی شافعی برای ضمان منافع دو شرط را بیان کرده

باشد که قابل معاوضه در عقد اجاره باشد، پس اموالی که اجاره آنها صحیح نیست مانند 
شود. دوم اینکه  ، درهم و دینار، برای آنها بواسطه غصب اجرتی لحاظ نمینخل، درخت

شود ادامه پیدا کند و اگر زمانش به  غصب مدت زمانی که برای آن عرفا اجرت لحاظ می
  1شود. شود، بواسطه غصب اجرتی ثابت نمی قدری کوتاه باشد که برای آن اجرتی لحاظ نمی
نویسد: خلاصه،  کند وی می اول تصریح میشیخ طوسی در موارد متعددی به شرط 

 2شود شود به سبب غصب نیز مضمون واقع می هر منفعتی که با عقد اجاره مضمون واقع می
 شرایعمحقق حلی نیز در  3و به تعبیر دیگر مالی که منفعت قابل اجاره ندارد منفعتی ندارد.

 0شود. و اجاره داده میگوید غاصب، ضامن منفعت اموالی است که معمولا اجرت دارد  می
شود که مضمون بودن منافع، در فرضی است که بتوان آن  از عبارت سرائر نیز استفاده می

سبزواری نیز در عبارت کلّ منفعة یملك بعقد الإجارة این نکته را بیان  1منافع را اجاره داد.
هایی که مطرح  ثالاما م 1نیاورده علامه هم هر چند در تذکره قید اجاره را صریحاا  6کند. می

 تواند مشیر به همین قید باشد. کرده به نوعی می
                                                 

 .162، ص7، جالحاوى الكبیرماوردی، . 1
 .60، ص3، جفقه الإمامیة ىالمبسوط فشیخ طوسی، . 2
 .61ص همان، .3
 .133، ص3، جمسائل الحلال و الحرام ىشرائع الإسلام فمحقق حلی،  .0
 .073، ص2، جلتحریر الفتاوى ىالسرائر الحاوابن ادریس،  .1
 .300ق، ص1021لیه السلام، ، قم، زمینه سازان ظهور امام عصر عجامع الخلاف و الوفاقمؤمن قمّی، علی،  .6
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گفته نشد که منافع مضمون هستند پس  شود مگر قبلاا  ال مطرح میؤدر اینجا این س
توان گفت  گویید منفعت قابل اجاره. دلیل این تقیید چیست؟ در پاسخ می چرا در اینجا می

اجاره داده  اشد و در صورتی که معمولاا مالیت منفعت در صورتی است که قابل اجاره ب
شود مالیتی نیز نخواهد داشت و از طرفی در این صورت ضرر نیز صدق نخواهد کرد  نمی

مضاف بر اینکه مالیت و ضرر در صورتی است که مال قابل اجاره برای مدتی نزد غاصب 
نُ أجْرَتَهُ إِنْ کَانَ لَهُ وَ یَضْمَ »گوید:  مانده باشد. قید طول مدت نیز از عبارت شهید اول که می

ةِ اسْتَعْمَلَهُ أَوْ لَا   شود. استفاده می 2«أُجْرَةٌ لِطُولِ الْمُدا
زمانی که برای منفعتِ مالی در »نویسد:  صاحب جواهر در تشریح دلیل شرط اول می

از اموالی که به -چون گوسفندان، درختان و امثال اینها  عرف و عادت اجرت نباشد هم
پس عرفاا مال نیستند هر چند معتقد باشیم اجاره آنها  -شوند فعتشان اجاره داده نمیخاطر من

برای برخی منافعشان صحیح است و از طرفی، اصل، نسبت به منافع این اموال، برائت ذمه 
غاصب است بلکه ممکن است گفته شود حتی اگر غاصب از منافع چنین اموالی استفاده 

های خود را بر روی درخت پهن کند یا حیوان خود را به  باسکند ضامن نیست مثل اینکه ل
درخت ببندد بله اگر این اموال را برای چنین منافعی اجاره دهد اجرت برای کسی است که 

 3.«مالش غصب شده
 

  نتیجه
 ی هدهد که نظری قائلین به عدم ضمان نشان می ی هقائلین به ضمان و ادل ی هنتیجه بررسی ادل

مغصوب به هیچ وجه از دیدگاه امامیه قابل قبول نیست. چرا که تمام عدم ضمان منافع مال 

                                                                                                                   
 .311، صتذكرة الفقهاءعلامه حلی،  .1
الدار الإسلامیة،  -، بیروت، دار التراث فقه الإمامیة ىاللمعة الدمشقیة فعاملی، شهید اول، محمد بن مکی،  .2

 .222ق، ص1012
 .167، ص37، جشرح شرائع الإسلام ىجواهر الكلام فنجفی،  .3
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اقامه شده برای عدم ضمان، مخدوش است و از طرفی جواز تعدی به مثل مطابق  ی هادل
حرمت مال مسلمان و ضمان ناشی از قرآن کریم، دلالت روایات صحیحه، مالیت منافع، 

ای هستند که ضمان و  اجماع، ادلهلا ضرر و  ی هاثبات ید بر مال غیر به انضمام قاعد
کنند. البته یکی از شرایط اصلی  مسئولیت غاصب نسبت به منافع مال مغصوب را اثبات می

در برابر آن اجرت گرفته  ضمان منافع این است که منفعت مزبور از مواردی باشد که معمولاا 
شمولیت ضمان  شود. از حیث ، ضمان منافع پول ثابت نمی شود پس به کمک این ادله می

نسبت به منافع فائته، قاعده لاضرر و ضمان ناشی از تفویت به ضمیمه اجماع، اهمیت 
توان گفت در فقه امامیه، غاصب به اجماع فقهاء نسبت به منافع  بیشتری دارند. و نهایتاا می

 مستوفات و غیر مستوفات با وجود شرائط سابق الذکر ضامن است.
 

 منابع
 .قرآن مجید

 ،، ریاض، مکتبة الرشد، اول1، چالأحادیث والآثار ىالكتاب المصنف ف، أبو بکر، یشیبة الکوف یابن أب
 ق.1023، 0ج

 .تا بی ،1چا، بیروت، دار الآفاق الجدیدة، ج ، بیالمحلىبن أحمد بن سعید،  ی، علیابن حزم الظاهر
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 .1ق، ج1011، قم، منشورات دار الذخائر، 1، چكتاب المكاسبانصاری دزفولی، مرتضی، 

 ،2جحوزه علمیه قم، ، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین 1، چفرائد الأصول، همو
 .تا بی
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، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد 1چ ،حاشیة المكاسبآخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، 
 ق.1026اسلامی، 

 .تا بی ،13جنا،  جا، بی چا، بی ، بیالعنایة شرح الهدایة، محمد بن محمد، یبابرت
 .ق1013 ،2،  جی، قم، نشر الهاد1، چالقواعد الفقهیةبجنوردی، سید حسن، 

، بیروت، دار ىكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدو، علاء الدین عبد العزیز بن أحمد، یبخار
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چا، کراچی، مطبعة  ، بیكنز الوصول الى معرفة الأصول - ىأصول البزدو بن محمد، یالحنفیی، عل یبزدو
 تا. جاوید بریس، بی

، حنیفة النعمان ىمذهب الامام الأعظم أب ىمجمع الضمانات فنم بن محمد، محمد بن غا ی، أبیبغداد
 .تا بی ،1جنا،  چا، بی جا، بی بی

، قم، مؤسسة العلامة المجدد 1، چحاشیة مجمع الفائدة و البرهانبهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل، 
 ق.1017، یالوحید البهبهان

 ،2قم، مؤسسه اسماعیلیان، ج ،3، چتعلیق على المكاسبإرشاد الطالب إلى التبریزی، جواد بن علی، 
 .ق1016

 ،2، تبریز، چاپخانه اطلاعات، ج1، چأسرار المكاسب ىهدایة الطالب إلتبریزی، میرزا فتاح شهیدی، 
 .ق1371

، یچا، بیروت، دار إحیاء التراث العرب ، بیىالجامع الصحیح سنن الترمذ، محمد بن عیسی، یترمذ
 .3تا، ج بی

 ،3، قم، مؤسسة دار الکتاب، ج1، چشرح المكاسب ىهدى الطالب فی، سید محمد جعفر مروج، جزائر
 .ق1016

چا، قم، مؤسسه مطبوعاتی  ، بیغریب الحدیث و الأثر ىالنهایة فجزری، ابن اثیر، مبارك بن محمد، 
 .تا بی ،0ج اسماعیلیان، اول،
 .ات بی ،2جنا،  چا، بی جا، بی ، بیالمنثورجوزی، جمال الدین، 

 1، لبنان، دار العلم للملایین، ج 1، چتاج اللغة و صحاح العربیة -الصحاح جوهری، اسماعیل بن حماد، 
 .ق1012 ،6و  1و 

 ،2، بیروت، دار الکتب العلمیة، ج1، چالمستدرك على الصحیحینحاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، 
 .ق1011



 9316ستان تابو  بهار، نوزدهمم، شماره دهسال  ،مبانى فقهى حقوق اسلامى /01

 تا. بهمن، بی 22م، انتشارات ، ق1، چنهج الفقاهةحکیم، سید محسن طباطبایی، 
، قم، مؤسسه امام 1، چالأصول و الفروع ىغنیة النزوع إلى علمحلبی، ابن زهره، حمزة بن علی حسینی، 

 ق.1017 صادق علیه السلام،
، قم، دفتر انتشارات 2، چلتحریر الفتاوى ىالسرائر الحاوحلّی، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، 

 ق.1012 ،3و  2امعه مدرسین حوزه علمیه قم، جاسلامی وابسته به ج
، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 1، چالقدیمة( -تذكرة الفقهاء )ط حلّی، علامه، حسن بن یوسف، 

 ق.1311
، قم، مؤسسه امام صادق علیه 1، چالحدیثة( -تحریر الأحكام الشرعیة على مذهب الإمامیة )ط ، همو

  .ق1022، 0ج  ،السلام
، قم، مؤسسه اسماعیلیان، دوم، مسائل الحلال و الحرام ىشرائع الإسلام فمحقق، نجم الدین،  حلّی،
 .ق1021 ،3ج

، 2ج ،، قم، مؤسسة المطبوعات الدینیة6، چفقه الإمامیة ىالمختصر النافع ف، جعفر بن حسن، همو
  .ق1011

قم، انتشارات کتابخانه آیة الله  ،1، چالتنقیح الرائع لمخصر الشرائعحلّی، مقداد بن عبد اللّه سیوری، 
 ق.1020، 2ج ،مرعشی نجفی

 ق.1331، ی، بیروت، مؤسسة الأعلم1، چىالفقه الإسلام ىأحكام الغصب فحمد شراره، عبد الجبار، 
 .تا بی، 1جچا، بیروت، دار الکتب العلمیة،  ، بیدرر الحكام شرح مجلة الأحكام، یحیدر، عل

، تهران، مرکز فرهنگی انتشارات 1، چكتاب الإجارة -قه الشیعة فخلخالی، سید محمد مهدی موسوی، 
 ق.1027منیر، 

 .ق1023 ،2، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، ج 1، چتحریر الوسیلةخمینی، سید روح اللّه موسوی، 
 ق.1020، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 1، چزبدة الأحكام، همو
 ق.1021، 1ج  ،نشر آثار امام خمینی قدس سره، اول ، تهران، مؤسسه تنظیم وكتاب البیع، همو

، 2ج ی،، قم، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئ1، چتكملة المنهاج ىمبانخویی، سید ابو القاسم موسوی، 
 ق.1022

 .تا بی، 6جنا،  چا، بی جا، بی ، بیمصباح الفقاهة )المكاسب(، همو
 .تا بی، 11جنا،  جا، بی چا،بی ، بیىللرافعالشرح الكبیر ، عبد الکریم بن محمد، یرافعی قزوین
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، 02، مجله فقه اهل البیت )به عربی(، شماره )ره(ىقاعدة الاتلاف عند الامام الخمینرحمانی محمد، 
 ش.1311سال یازدهم، 

 ،مدرسه امام صادق علیه السلام -، قم، دار الکتاب 1، چفقه الصادق علیه السلامروحانی، سید صادق، 
 ق.1012، 13ج

، بیروت، مؤسسة الرسالة، 2، تخریج الفروع علی الأصول، چأبو المناقب، محمود بن أحمد، ینجانز
 .ق1331

 ق.1013، بیروت، دار الأضواء، 1، چو منابعه ىمصادر الفقه الإسلامسبحانی تبریزی، جعفر، 
 .تا بی، 3ج، بیروت، دار الفکر، داود ىسنن أب، سلیمان بن الأشعث أبو داود، یأزد یسجستان
 ،2و  1ج چا، بیروت، دار المعرفة،  ، بیىأصول السرخسسهل أبو بکر،  ی، محمد بن أّحمد بن أبیسرخس
 .تا بی
 .تا بی ،11ج چا، بیروت، دار المعرفة،  ، بیالمبسوط، شمس الدین، یسرخس

 ق.1021، 3ج ،، بیروت، دار الکتب العلمیة1، چتحفة الفقهاء، علاء الدین، یسمرقند
 ق.1010، قم، دفتر آیة الله سیستانی، 1، چقاعدة لا ضرر و لا ضرارعلی حسینی، سیستانی، سید 

 .ق1333 ،1و  0، بیروت، دار المعرفة، ج 2، چالأم، محمد بن إدریس أبو عبد الله، یشافع
، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه 1، چقاعدة لاضرر شیخ الشریعة،شریعت اصفهانی، 

 ق.1012ه قم، مدرسین حوزه علمی
، تهران، رابطة الثقافة و العلاقات الإسلامیة، 1، چالمسائل الناصریاتشریف مرتضی، علی بن حسین، 

 ق.1017
، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه 1، چانفرادات الإمامیة ىالانتصار ف، همو

 ق.1011علمیه قم، 
، 1، چحنیفة النعمان ىمذهب الإمام الأعظم أب ىوى الهندیة فالفتاشیخ نظام و جمعی از علمای هند، 

 ق.1011، 1ج ،بیروت، دار الفکر
 .تا بی ،6جچا، تهران، منشورات اعلمی،  ، بیإیصال الطالب إلى المكاسبشیرازی، سید محمد حسینی، 

 .تا یب ،2ج، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 1، چ ریاض المسائلطباطبایی ، سید علی بن محمد، 
، قم، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، 1چ ،الوسیلة إلى نیل الفضیلةطوسی، ابن حمزه، 

 ق.1021
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تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء  ،3چ، فقه الإمامیة ىالمبسوط فطوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، 
 .ق1317 ،2و  3الآثار الجعفریة، سوم، ج

 ،1و  3ر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ج، قم، دفت1، چالخلاف، همو
 .ق1027

 .ق1027 ،7، تهران، دار الکتب الإسلامیة، ج0، چتهذیب الأحكام، همو
 ق.1017، قم، چاپخانه ستاره، 1، چأصول الفقه ىالعُدة ف، همو

ارات کتابخانه آیة الله مرعشی ، قم، انتش1، چالوسیلة إلى نیل الفضیلةطوسی، محمد بن علی، ابن حمزه، 
 ق.1021نجفی، 

الدار  -، بیروت، دار التراث 1، چفقه الإمامیة ىاللمعة الدمشقیة فعاملی، شهید اول، محمد بن مکی، 
 ق.1012الإسلامیة، 

، بیروت، دار الکتب العلمیة، 1، چعلم الأصول ىالمستصفى ف، محمد بن محمد أبو حامد، یغزال
 ق.1013

، بیروت، 2، چحنیفة ىتحقیق بعض مسائل الإمام أب ىالغرة المنیفة فحفص عمر،  یأب، یحنف یغزنو
 م.1311حنیفة،  یمکتبة الإمام أب

، قم، منشورات دار 1، چىغریب الشرح الكبیر للرافع ىالمصباح المنیر ففیومی، احمد بن محمد مقری، 
 .تا ، بییالرض

، بیروت، دار الکتب 1، چلجامع لمذاهب فقهاء الأمصارالاستذكار ا، أبو عمر یوسف بن عبد الله،  یقرطب
 .م2222 ،7العلمیة، ج

، قم، مؤسسه آل البیت علیهم 2، چشرح القواعد ىجامع المقاصد فکرکی، محقق ثانی، علی بن حسین، 
 .ق1010 ،1السلام، ج

 .ق1027 ،1، تهران، دار الکتب الإسلامیة، ج0، چىالكافکلینی، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، 
، قم، مجمع الذخائر الإسلامیة، اول، 1، چشرح كتاب المكاسب ىغایة الآمال فمامقانی، محمد حسن، 

 .ق1316 ،2ج
 ، بیروت، دار الکتب العلمیة،1، چىفقه مذهب الإمام الشافع ىالكبیر ف ىالحاوماوردی شافعی، علی، 

  .ق1013
 .ق1026 ،1یروت، عالم الکتب، ج، ب2، چاختلاف العلماء، أبو عبد الله، یمحمد بن نصر مروز

 .تا بی ،0ججا، المکتبة الإسلامیة،  چا، بی بی ،ىالهدایة شرح بدایة المبتدمرغیانی، ابو الحسن، 



  11/ یضمان منافع مال مغصوب در فقه اسلام یقیتطب یبررس 
 

 .ق1021 ،1، قم، مؤسسه انصاریان، ج2، چفقه الإمام الصادق علیه السلاممغنیه، محمد جواد، 
 ق.1021سازان ظهور امام عصر علیه السلام، ، قم، زمینه 1، چجامع الخلاف و الوفاقمؤمن قمّی، علی، 

، قم، دفتر انتشارات اسلامی 1، چ(ىالمكاسب و البیع )للمیرزا النائیننائینی، میرزا محمد حسین غروی، 
 .ق1013 ،1وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ج

چا، بی جا،  ، بیىسلامالفقه الإ ىف ىو المال القیم ىالمال المثلنجفی، کاشف الغطاء، عباس بن علی، 
 تا. مؤسسه کاشف الغطاء، بی

 ، بیروت، دار إحیاء التراث العربی،7، چجواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلامنجفی، محمد حسن، 
 .ق1020 ،37ج

، بیروت، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 1، چالوسائل و مستنبط المسائلنوری، محدث، میرزا حسین، 
 .ق1021 ،10ج 

 .ق1021 ،1، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ج2، چحاشیة المكاسبید محمد کاظم طباطبایی، یزدی، س
 .ق1026 ،1، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ج12، چقواعد فقهیزدی، سید مصطفی محقق داماد، 


